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The most natural type of satire is behavioral humor that causes surprise and 

amazement and pleasantry without any literary and linguistic artifice. Hafez, 

unlike the poets of the Timurid era, who only cared about language games and 

literary arts in poetry, puts the two elements of form and content in her focus 

at the same time.for this reason; there are more situational satires in her poems 

than literary satires . Hafez usually, instead of criticizing the policies of the 

governments, openly portrays the abnormal behavior of the governments and 

their supporters, which are often mixed with deception and hypocrisy, in order 

to create mocking and ridiculous situations from their confrontation and 

conflict with the logical and conventional human behavior.Or the one that puts 

hypocritical behaviors against normal transparent behaviors in order to create 

confrontational and humorous situations. Some types of situational humor in 

Hafez's poems are: frankness, self-mutilation/pretending debauchery and 

dissent, inversion, contradiction and opposition, arrogance and 

demandingness, tragic humor, exaggeration, self-deprecation, justifying 

reasoning, humor. In this article, we have examined only the first three types . 
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 چکیده اطلاعات مقاله

موجب طیبک و تعجب    ، های ادبی و زبانی گونه هنرنمایی ترین نوع طنز، طنز رفتاری استتک  ه بدون هی  طبیعی  پژوهشی  ۀمقال   نوع مقاله:

 ته تنهتا بته   ان عهتد تیموریت عصتتتر شود در اواشر ایلیتانیتان و  هم شتتتود. حتافخ برشاع شتتتاعران  و حیرت می 

زمان در  طور هم دادند، دو عنصتر صتورت و موتوا را به های ادبی در شتعر اهمیک می های زبانی و صتناعک بازی 

عیتی در اشتعار او بیشتتر از طنزهای ادبی استک. حافخ  های موق دهد. به این ستبب طنز  انون تمر ز شود قرار می 

ها را  ه اغلب داران آن هنجتار ح ومتیتان و طرع ها، رفتتارهای بی معمولًا به جای انتقتاد از ستتتیتاستتتک ح ومک 

ها با رفتارهای منطقی و تعارض آن   شتد تا از تقاب  و طور صتری  به تصتویر می درآمییته با تزویر و ریا استک به 

 ته رفتتارهتای ریتا تارانته را در برابر هتای تمستتتیرآمیز و مپتتتوتو پتدیتد آورد. یتا آن ستتتانی، موقعیتک متعتارع ان 

های  دار و طنزآمیز بیافریند. برشی از گونه های تقاب  دهد تا از این طریق موقعیک رفتارهای شفاع عرفی قرار می 

فستتتق و دگرانتدیشتتتی،    تظتاهر بته   گویی، شودزنی/ صتتتراحتک  انتد از: طنز موقعیتک در اشتتتعتار حتافخ عبتارت 

 تاری، طنز تراییتو، اغراو و مبتال ته، آفرینی، ت بر و طلتب گویی و تقتابت  گویی، تنتاق  وارونته    تاری/ وارونته 

 ایم. طبعی. در این مقاله فقط سه گونۀ نیسک را به بررسی گذاشته گرانه، شوخ آوری توجیه بینی، دلی  شود م 

 تاریخچۀ مقاله:

 11/1401/ 14 : افت ی در   خ یتار 

 01/1402/ 23: رش یپذ   خ یتار 
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 مقدمه

گاویی، اماا در ورزی و دروفکااری و ساالو ی است آگنده از پنهاناکند زمانهکه حافظ در آن زندگی می ایدوره

ور دَ» ،«ریزخاونۀ زمانا»بارد، کار میغ ورع و زهد و پرهیز. تعبیرهایی که حاافظ بارای معرفای ایان زماناه باهبل ِّظاهر مُ

 است:  «انگیزایام فتنه»و  «با گون سپهر

 در آسااااتین مرقااااپ پیالااااه پنهااااان کاااان

 ها از مااایباااه آی دیاااده بشاااوییم خرقاااه
 

 ریز است و  شم صراحی زمانه خونکه هم 

 کااه موساام ورع و روزگاااار پرهیااز اسااات
 

ری باه روزگاار اشاارات مکارِّ در خلال آن ،پردازد، وقتی به تعریف از دوران شاه شجاع میغزل ستایشییک در  

کند که سراسر اختناو و سرکوی و سرسختی در تعصبات دینی است؛ اهل نظار بار حکومت امیر مبارزالدین نیز می

کاه از »ناد ردا یهااید؛ هار کادام حکایترنادا «هزار گونه سخن در دهان و لاب خاامو » کهیدرحال وندرکناره می

ه و های ممنوعاه  اون باادگیار برخای پدیاده؛ این اختنااو و وحشات حتای دامن«جو  زددیگ سینه می نهفتن آن

محتیب خورده، از تعبیرهای بییار استثنایی در ادبیاات ایاران اسات کاه  تر   خانگی  . شرای استخانه نیز شده خُم

کپیولی در درون آن فشرده شاده اسات. باه ایان دلیال  صورتبهگویی وحشتی که گریبان عصر حافظ را گرفته بود 

هویات واقعای  ،کشایدشود، حتی امام شهر نیز که پیش از این ساجاده باه دو  میاست که وقتی آن زمانه سپری می

باه خاناه  «ز کاوی میکاده دوشاش باه دو »کاه  کنادخوردن شرای افراط مایدر   نانآنکند و خود را آشکار می

 در مباهات به فیق. پیین در زهدفروشی خوی است و نه این تفریط پیشین ر حافظ نه آن افراط اما از نظ؛ برندمی

 دلا دلالااات خیااارت کااانم باااه راه نجاااات

 

 مفاارو مکاان بااه فیااق مباهااات و زهااد هم 

 

باودن اسات؛ و انتقااد و کند شاهد صاادونیز به آن عمل می رسالت بزرگ حافظ که به درستی ،ایدر  نین زمانه 

 گویی نمودی از این شهادت است.صراحت طنز و

ساازند بارای اغفاال و تجااوز، کادام وجادان مروت دنیا، دیان و قادرت را سانگر میدر روزگاری که اربای بی» 

هام  یننشاخلوتتیالیم باشادح حتای یاک حاافظ  و را اونیبها است این ناروایی منشأ ه انیانی هیت که به آن

باییات اوقاات خاویش را هماه در  ه از وجود یک حافظ قرآن که میآن«. »تواند در  نین احوالی سکوت کندنمی

ثبااتی و تزلازل بیارون آورد بی یازگرمردمیا یک عارف  یشآزاداندکار ورد شبانگه و دعای صبح بگذراند یک رند 

روزگاار حاافظ اگار از روی دیاوان وی تصاویر شاود، »(. 23: 1231کوی، زرین « حوادث بود و تمایلات درونی شاعر

روزگاری بوده است آگنده از فیاد و گناه، آگنده از تزویر و جنایت. تاریخ هم هیت که به این مایه فیاد و جنایات 

 (.2۳: همان « شهادت دهد

راباار هااای عماومی را در بیکای از واکنش ا اسات اکااریمباارزه بااا ریمحاور اساساای آن کااه  -شاعر حاافظ  - 

دهد. وقتای حکاومتی ابزارهاای خشاونت را کنند نشان میهایی که با اتکا به شمشیر بر جامعه حاکمیت پیدا میقدرت

های آن هیاتند بارای مصاون سیاسات به دادن اجبارینزیر از تَدیگرانی که ناگ ،گزیندمنقق قاطپ خود برمی عنوانبه

بینناد. عماوم ماردم و شامار به دورویی و ریاکاری می آوردنیروکار را در تظاهر به تبعیت و ی ماندن از خقرها،  ار

در ناد. گزینزیادی از کارگزاران و مقیعان حکومت جدید  نین روشی را بارای بقاای زییاتی و سیاسای خاود برمی
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هاای متظااهر و این گروه ،پردازندبه غارت و کشتار مردم می آشکارا ،آنان انفکرو هم حکومتیان و پیروان که جایی

اماا  اون  ،گذارنادمی یشنماباهاز خود  و مقیپ موجِّه ظاهربهای های مذهبی و مردمی،  هرهریاکار با توسِّل به آموزه

هاا در و ریاکااری هااتزویرگاری گوناهیناری برای مبارزه با . طنز حافظ ابزاکنندروند آن کار دیگر میبه خلوت می

 است.  ای نین جامعه

توان گفت شعر حافظ ناه عرفاانی اسات و ناه ماذهبی، بلکاه می یسادگبهها است که حیاسیت گونهینابر اسا   

شدن شاعر حاافظ، یکای خلقیاات خاود او اسات کاه ظااهراً سیاسی و اجتماعی است. دلیل سیاسییک شعر فردی، 

ایلخاانی و ی در اواخار دور کاهیناا  ارتباط میتقیم به حکومات دارد؛ دوم و هم شاعری ، هم ش،ل و کار ینوعبه

مادت هاای کوتاهحکومتایل،اار خاو  ماردم دساتۀ کناد کاه زنادگی و مقادِّرات همااوایل تیموری زنادگی می

احیاا  تعهاد شاود؛ ساوم های فراوان از این آمدن و رفتن بر زنادگی ماردم وارد مایو آسیب شدهپادشاهان محلی 

گیری را دوستی و انیانیت اقتضای  نین رفتاار و موعاپنوعآید و حس همشاعر نیبت به مصائبی که بر سر مردم می

تر و متحادتر کارده و اندیگر مهرباکومات بیگاناه، ماردم را نیابت باه یکایک ح یکند؛ و  هارم زندگی در دورمی

ز میاان هماین تواناد اکنند کاه مایجو میوشاهی آرمانی را جیتند و پادرفتن تفرقه و پراکندگی هیتمیانخواهان از

 حاکمان محلی برخیزد.

 طنز موقعیت

هاای ساو جنباهاز یاک ،سیاسای و اجتمااعی به موعوعات مهم های ادبی و حیاسیتبه هنرنمایی علاقه یلدلبه حافظ

رسااند و از ساوی میگیری از هنرهای بیانی و بدیپ معنوی به پختگی و غنای هنری لاغی سخن خود را با بهرهادبی و ب

 شاناختی و فرهنگایموعوعات سیاسی، اجتمااعی، روانکلام خود را از طریق گرایش به  های محتواییدیگر، اندیشه

موقعیات و  هاایطنازبه تبعیت از غنای ادبی و محتوایی، طنزهای حافظ نیز بایش از هار  یاز از ناوع  بخشد.تنوع می

ن از هار دو عنصار باارای زمااطاور هاماز تاوازنی برابار برخوردارناد و گااه حتای باهتقریبااً اسات کاه  طنزهاای ادبای

قعیت کاه ناام دیگار آن طناز رفتااری طنز مو. شودنزآمیز یک واقعیت استفاده میطهای تقویت جنبه بخشی وتجیم

اسات کاه تناساب  نادانی باا قاوانین و  محایط و اجتمااع یااموقعیات یک وععیت یا نوعی کنش انیانی در است، 

هاای آن وعاعیت یا حتی در تعارض و تضااد باا قاعاده ر آن وععیت و اجتماع نداشته باشد؛د شدهشناختههای قاعده

که الزامی هام باه  - (23: 12۳1 در تعریف استاد شفیعی کدکنی از طنز  -« اجتماع نقیضین یا عدین» یعنی همان؛ باشد

 بودن ندارد. هنری

تحلیلای و طناز   نمایشایپیداست که این نوع طنز، با انواع دیگر طنز،  ون طناز ادبای، زباانی، داساتانی، تصویری 

. هر ناوع حرکات نامتعاارف در یاک فتارهای متعارف و نامتعارف استر، کنندهیینتععنصر  جاینادارد. در  تفاوت

تارین فاراوان اسات. یکای از اصالی های طنز موقعیتطنز موقعیتی است. زیرمجموعهی یجادکننداوععیت متعارف، 

برخی دیگار سانیور و اختناو قرار گرفته باشد.  ۀجامعه در سلقهایی است که ، بیان واقعیت در موقعیتهای آنگونه

وارگی  نمایی، گااولکاری وارونااهانااد از: حاعاارجوابی  واکانش سااریپ، وارونهعبارت هااای طنااز موقعیاتاز گوناه

، ازحاادیشبنمااایی گیری، عریانهااای نامتعااارف، غافاالزیرکیسااازی  تمثیاال و مثاال، قلیااد و تشابهنمااایی، تگول
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ها، طار  جایی وعاعیتگاویی، اشاراف بار وقاایپ، جاباهها، عذر بادتر از گنااه آوردن، پیشدر کنش یطوتفرافراط

آشافتگی و پریشاانی، بدیهیات، گریز از واقعیت به دنیای خیال و وهم، عدم رعایت مقتضیات زماانی و مکاانی، درهم

نمایی تناد  نماایش واقعیات، سایاهگویی و انتقااد گری، صاراحتآفرینی و کتماانفقدان تناسب و همااهنگی، ابهاام

 . ، طنز طبیعیب،رنج و ترا یک آمدن در وععیتهای افراطی، گرفتار، تملقازحدیشب

هاای هاا، ناهمااهنگی یاک رفتاار باا کانشایان گوناه ۀتوان دریافت که عنصر مشترک در همابا اندکی دقت می 

 ناان هامهاای انیاانی باه تعاداد کانشتوانناد هاا مایپیداست که این گونهعمومی در یک محیط و موقعیت است. 

وجاود در دیاوان حاافظ  طاور اختصاصایکاه باه لیل است که برخی از طنزهای موقعیتپذیر باشند. به این دگیتر 

کااری، طناز ، تکبار و طلابتقابال و تضااد از طنزهاای موقعیات: گونهیناشوند؛ مثل دیده نمی در این فهرستدارند 

 طبعی.آوری، شوخ، دلیلینیبخودکماغراو و مبال،ه، ، ا یکتر

 انواع طنزهای موقعیتی

 گویی. صراحت1

های حااکم بار زدن سانتهامگویی ناوعی باهشود، صراحتبدیل میبه رفتار عمومی ت تظاهر و تزویرای که در زمانه

با افشای اسرار و رموز رفتارها، در صدد اعتاراض و  ز. این نوع از طنیافته استموقعیت است که به ناروا رواج عمومی 

های ادبای نییات، طنزهاایی اسات کاه جنباهۀ ها است. طنزهای صریح حافظ از نوع طنزهای برسااختاصلا  واقعیت

سیاسی و فرهنگی دارد. در این طنزها، بیش از هر  یازی خاود  ،های اجتماعیها ارتباط میتقیم به واقعیتفکاهی آن

آن  یزهایی است کاه در عینیات جامعاه در حاال ی کنندارها است که طنزآمیز است و شاعر تنها روایتواقعیت رفت

کند حتی اگر در حاد ها میماهیت این واقعیت یها اظهارنظرهایی که شاعر دربارای از موقعیتاما در پاره؛ وقوع است

 اندک هم باشد از موجبات اصلی در طنزآفرینی است. 

کنند، روند آن کار دیگر میکنند   ون به خلوت میوید: واعظان کاین جلوه در محرای و منبر میگوقتی حافظ می

؛ بیان حافظی انگیز است و نه شیوآن واعظ است که خندهۀ تر، رفتار دوگانجا بیش. در اینکندرا بازگو میتنها واقعیت 

 گوید: که می آنجااما در 

 خاوردمیصوفی شهر بین که  ون لقمۀ شبهه 
 

 پااردمش دراز بااد ایان حیاوان خاو  علااف 
 

حاافظ باا ، جااینابیان حافظ در تشبیه صوفی به حیوانی که پاردم دارد طنز واقعیت را دو ندان کرده اسات. در  یشیو

گیری ، موعاپاجتمااعی متناقض  یت واقعیک علاوه بر بازتای میتقیم ، ادبی نداردۀ جنب که  ندان هم خوداظهارنظر 

است. گاهی این اظهارنظرها ترکیبای از نظار حاافظ و  خوارگان نشان دادهحرامرفتاران و متناقضمردم را نیز در برابر 

 شود: های ادبی هم همراه مینفرت جاری در جامعه است که با هنرنمایی

 صاااوفی نهااااد دام و سااار حقاااه بااااز کااارد

 باااازی  ااارخ بشاااکند  بیضاااه در کااالاه

 ماااا باااه پنااااه خااادا رویااام ای دل بیاااا کاااه

 روی باییاتخرام کجاا مایای کبک خو 
 

 باز کااااردبنیاااااد مکاااار بااااا فلااااک حقااااه 

 ...زیارا کااه عاارض شااعبده بااا اهاال راز کاارد

 زآنااچ آسااتین کوتااه و دساات دراز کاارد...

 غاااره مشاااو کاااه گرباااۀ عاباااد نمااااز کااارد
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از برخی ترفندهای زبانی و ادبی نیز استفاده شده است؛ مثل مراعات نظیر در کلماات باازی و بیضاه  هادر این مثال 

عاباد در ۀ دراز؛ تلمایح باه داساتان کباک و گربا کوتاه و دسات  و بازی زبانی از ناوع تضااد  آساتین  و کلاه و شعبده

 .ودمنهیلهکل

گیری و لِّااق بااه اظهااارنظر و داوری و موعااپترین بیااامد متعهای طنزآمیااز، بیشااگوییاز صااراحت در بخشاای 

های خاا  حاافظی ورزیها و جیارتو تفییرهای حافظ است. اساساً دیدگاه گذاری و تحلیلمنظرگزینی و ارز 

 گوناهیناپایش از او نیاز شاماری از شااعران، طنز و طیبت وارد کرده است؛ اگرنه ی ها را به دایراست که این واقعیت

هاای های مختلف فرهنگی و مذهبی و سیاسی و اجتماعی وارد کرده بودند، اماا گفتاهانتقادها را به نهادها و شخصیت

 رسد. های حافظ نمیگاه به پای انتقادها و اعتراضها هیچآن

 پوشااااااننشاااااین باااااا خرقهخااااادا را کم

 دریاااان خرقااااه بیاااای آلااااودگی هیاااات

 طبعی و طاقااااات نیااااااریتاااااو ناااااازک

 سالوسااااایان باااااین بیااااا وز غااااابن ایاااان

 وشااااااان دردی ندیاااااادمدریاااااان صوفی
 

 ساااااااامان مپوشاااااااانرخ از رنااااااادان بی 

 فروشااااااانخوشاااااا وقاااااات قباااااای می

 پوشااااااااانهااااااااای مشااااااااتی دلقگرانی

 صاااراحی خاااون دل و باااربط خروشاااان...

 کااااه صااااافی باااااد عاااایش درُدنوشاااااان
 

آن باا رنادان و ۀ مقاییاپوشاان و رفتاار خرقهی درباار اظهاارنظرکامال باا ناوعی تحلیال و  طوربهمحتوای این غزل  

 های انتقادی حافظ در آن بییار نمایان است.فروشان همراه شده است که دیدگاهمی

حاالات ۀ شناساانهای بیرونای و بیاان روانعالمانه دارد و با تحلیل رفتاار شخصایتۀ اظهارنظرهای حافظ گاه جنب 

 درونی درآمیخته است. 

 محتیب شیخ شاد و فیاق خاود از یااد ببارد

 

 قصاۀ ماساات کااه در هار ساار بااازاری هیاات 

 

 یا: 

 صاااوفیان جملاااه حریفناااد و نظربااااز ولااای

 

 سااوخته باادنام افتااادزیاان میااان حااافظ دل 

 

از تماایلات  یخوبباهدهاد،  اون های سیاسی و فرهنگی جامعاه نیاز خبار میگاهی حتی از کُنه درونی شخصیت 

 شناسد: می یدرستبههای ریاکاری هیتند ها را نیز که اغلب آدمها آگاه است و این شخصیتدرونی آدم

 خاااواره و سرگشاااته و رنااادیم و نظرباااازمی

 باااا محتیااابم عیاااب مگوییاااد کاااه او نیاااز
 

 وآن کس که  و ما نییت در ایان شاهر کادام اسات 

 پیوساته  ااو ماا در طلااب عایش ماادام اساات
 

و در هماان حاال  هر دو رفتاارۀ مقاییگاه آنو  است امل رفتار خود و دیگرانین نوع تحلیل رفتارها، شنیز اگاهی  

تکلیاف خاود را در بلبشاوی هاا آدمتاا  . نوعی تبیین الگوی رفتااری بارای جامعاهدادننشانو راه و  اره  گیرییجهنت

تر و مضارات اجتمااعی تر و با گنااه انادکخلافو راهی کم بدانندرفتارهای متضاد و متناقض و درست و نادرست 

 انیانی خود را حفظ کنند: ۀ وجه وتر برگزینند کم

 ها اساتبیا که خرقۀ من گر ه رهان میکاده

 و را دردسااار دهاااد ای دلحااادیو  اااون

 ناااام مااان درمااایز ماااال وقاااف نبینااای باااه  

 گیاار و بیاسااا ز عماار خااویش دماای... هپیالاا
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 گرفاات ز سااالو  و طباال زیاار گلاایم دلم

 شناسااان دو کااون بفروشااندبیااا کااه وقاات

 

 بااه آن کااه بااار در میخانااه برکشاام علمااای

 باه یاک پیالاه ماای صااف و صاحبت صاانمی
 

 اجتماعییاسیس صراحتالف( 

فاراوان برخاوردار  فرازوفارودها مربوط به تحولات سیاسی روزگاار اسات کاه  اون از گویییک دسته از صراحت

ساراید، گااهی انتقااد و کناد و گااهی مرثیاه میر اسات، گااهی ساتایش میها مت،یِّآنی است، موعپ حافظ هم دربار

های کلِّی و استعاری و انتیای رفتارها به افراد ناشنا  و یا در خقاای باه ها را با عبارتهای شدید دارد و آناعتراض

گاهی نیز ساخن خاود  و کندظ و شیخ و محتیب و شحنه و قاعی بازگو میصاحبان مشاغل مهم اجتماعی  ون واع

افتد که حاافظ افاراد هایی اتفاو میگویی اجتماعی، در موقعیتآورد. صراحترا به طنز و طعن و تمیخر بر زبان می

ط میاتقیم باه . برخی از ایان افاراد اگر اه ارتبااگیردشاخص و صاحبان مشاغل مهم اجتماعی را به عری تازیانه می

ها و طبقات مختلف اجتماع کنند، اما در ارتباط تنگاتنگ با زندگی تودهقدرت سیاسی یا مذهبی و یا تصوف پیدا می

شود. محتیب شیخ شد و فیق خاود ها تعیین میآنۀ یلوسبهو نظم و نظام اجتماع و الگوهای رفتاری مردم  قرار دارند

 کنند. محرای و منبر میاز یاد ببرد. *واعظان کاین جلوه در 

 خاوردصوفی شهر بین که  ون لقمۀ شبهه می

 نشااان اهاال خاادا عاشااقی اساات بااا خااود دار

 

 پااردمش دراز بااد ایان حیاوان خاو  علااف 
 

 بیاانمکااه در مشااایخ شااهر ایاان نشااان نماای

 

صاراحت و صاداقتی کاه در سااختار خاود دارناد، بااز از یاک لحان کلای و  رغمبههای سیاسی، برخی از گزاره 

ی هاای سیاسای در دورجایی که جزئیاات جریاناما از آن؛ ها دقیقاً روشن نییتبرخوردارند،  ون مصداو آن دارابهام

یک از پادشااهان فاار  کادامی از آن اشاعار درباار هرکادامتوان دریافت که است می حافظ تا حدودی روشن شده

 برد.می کاربهالدین امیر مبارزی ورتر برای دتزویرگری و ریاکاری را حافظ بیش اصقلا  محتیب و معمولاً. است

خلاد بارین خلاوت ۀ و غزل معروف روع -اند م،ولان کردهی گرد در دورستایشی که از درویشان دوره همهآن - 

باارز آن اسات ا نشاان از ایان واقعیات ۀ نمون سعدی در گلیتان «درویشان اخلاو در» درویشان است از حافظ و بای

گاردی و ها، شماری از مردم و اهل تصوف تان باه دورهها و آوارگیها و ویرانیمصیبت یلدلبهدارد که در این دوره 

نام و عارفاان اشاخا  صااحبکردند. در باین ایان افاراد، داده بودند و در کار خود واقعاً صادقانه رفتار می گیدریوز

هاا داده بودناد بزرگ هم بودند و در مجموع در مقاییه با علما و عرفای مقیم که تن باه همراهای و همکااری باا م،ول

مروت دنیا در شعر حافظ نیاز ریشاه در ایان موعاوع دارد کاه باه اعتبار زیادی در بین مردم داشتند. نکوهش اربای بی

 اند.  شمی شدهمردم ندارند و د ار خیاست و تنگۀ ، دیگر دغدغدارانحکومت پیوستگان و مال

 ماااروت دهااارمااارو باااه خاناااۀ ارباااای بی

 

 که گانج عافیتات در سارای خویشاتن اسات 
 

 یا: 

 ماااااااروت دنیااااااااباااااار در ارباااااااای بی

 در تنگنااااای حیاااارتم از نخااااوت رقیااااب

 

  نااد نشااینی کااه خواجااه کاای بااه در آیااد... 

 کاااه گااادا معتبااار شاااودیااااری مبااااد آن

 

و  گویی قارار دادهای موقعیتی از نوع صراحتطنزۀ توان در دستها را، بر اسا  محتوایی که دارند، هم میهجویه 
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های برخوردار از محتاوای سیاسای و اجتمااعی و ماذهبی کاه بارای . هجویهی زبانی یا ادبیهاطبعیشوخ ۀهم در دست

از ناوع  انادهمراهو مقایباه  هجوهای دوساتانه کاه باا شاوخیگویی هیتند و اند از نوع صراحتافشاگری سروده شده

سارایی ا فاردی و نخیات اسات. حاافظ اهال هجویه ۀهای موقعیتی. پیداست که هجوهای حافظ از دستطبعیشوخ

بار و آوارگای بیایاری از آماد وقاایپ مصایبتپیش یلدلبهم،ولان، ی سیاسی و اجتماعی و ادبی ا نییت. اساساً در دور

شادن ادبیاات و دربااری یلدلباهتیموریاان ی و در دور گرایایناوع دوساتی و همحس هم یانو غل مردم و اندیشمندان

شدن صدای این نوع از ادبیات بر فرهنگ جامعه،  ندان موقعیت و های سیاسی و غالبلاحظات و مصلحترعایت م

ودن هجویه فراهم نیامد. به این دلیل است که در اشعار حاافظ تنهاا  هاار بیات هیات کاه باه قاول مناسبتی برای سر

قارار داد و دو تاای دیگار را « دشانام هجاوآمیز»و « زباانیهجاو و تلخ»ی تاوان در زمارها را میخرمشاهی، دو تا از آن

دنیاا ی اند کاه آلاودپیشه سروده شدهن سیاستها نیز در خقای به صوفیاآورد. این هجویه شماربه« بینابین هزل و هجو»

قرار دارند، در خقاای « بینابین هزل و هجو»دیگر که ۀ اند. دو هجویها از سلوک صوفیانه دور افتادهاند و فرسنگشده

 اند از:ها به ترتیب عبارتگیرند. بیتخا  حافظ را به تمیخر میۀ هایی هیتند که گویی دنیای رندانبه انیان

 خاوردشهر بین که  ون لقمۀ شبهه میصوفی 

 ال فعاال ملحدشااکلکجاساات صااوفی دجِّاا

 

  ندان هنر استرندی آموز و کرم کن که نه

 پی یک جرعه که آزار کیاش در پای نییات
 

یَااوان  خااو  علااف   پاااردمش دراز باااد آن حَ

 رساااید  پنااااهینبگاااو بیاااوز کاااه مهااادی د

یَاااوانی کاااه ننوشاااد مااای و انیاااان نشاااود  حَ

 مااردم ناادان کاه مپاار کشام از زحمتای می

 

 (31ا  32: 124۳، ؛ خرمشاهی343: 12۳3  خرمشاهی،  
 توان یافت: البته باز از این هجویات در خلال اشعار او می 

 گاار باادی گفاات حیااودی و رفیقاای رنجیااد

 

 گو تو خو  با  که ما گو  به احمق نکنیم 

 

منتقادان وجاود دارد، اماا مقادار آن بیایار انادک در شعر حافظ هم البته هجوهای شخصی در مذمت مخالفان و  

های متعادد تواند مصداواز این افراد یاد شده است که می «مدعی»ها نیز کلی است و گاه با اصقلا  است و لحن آن

  داشته باشد. مدعی فهم سخن گر نکند گو سر و خشت

 بااا ماادعی مگوییااد اساارار عشااق و میااتی

 زماادعی خواساات کااه آیااد بااه تماشاااگه را

 دردم نهفتااااااه بااااااه ز طبیبااااااان ماااااادعی
 

 خبااار بمیااارد در درد خودپرساااتیتاااا بااای 

 نااامحرم زد ۀدساات غیااب آمااد و باار سااین

 غیااابش دوا کنناااد ۀباشاااد کاااه از خزانااا

 

 اعتقادی داقت( صب

صریح به معتقدات خود دارد و یا از منظر باورهای دینی باه تفیایر و تحلیال عاالم  یکه حافظ اشار هاییموقعیتا در 

اعتقاادی اسات.  پردازد، صراحت و انتقاد توأم با طعن و تعریضی که در کلام او وجود دارد از نوع طنزهاایهیتی می

آلاود و آمیز و تعصبای جهالتهسو با جریانکه در بییاری از رفتارها و گفتارهای خود حرکتی ناهم سانهماناو به 

کوشاد ای رنداناه مایزند و باه شایوهها و کنایاتی به پندارها میدهد، در باورهای خود نیز گاه گوشهریاکارانه بروز می

 توانادآلاود کاه مایتعصاب ۀها در آن جامعاها انتقاد دارد؛ اما از ابراز آشکار این دیدگاهای از آننشان دهد که به پاره
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کند؛ به این سبب است کاه انتقاادات خاود را باا بیاانی دوپهلاو مقار  گیر فراوان داشته باشد خودداری می گرفت و

 کند.  می

 پیاار مااا گفاات خقااا باار قلاام صاانپ نرفاات

 گنااااه اگر اااه نباااود اختیاااار ماااا حاااافظ

 

 آفااارین بااار نظااار پااااک خقاپوشاااش بااااد 

 تو در طریق ادی با  و گاو گنااه مان اسات

 

بیایار انادک اسات  اون  -در متاون گذشاته  یطورکلباهو  -بنیادهای اعتقادی در دیوان حاافظ  زاالبته آمار انتقاد  -

 گذشتگان بر آن بودند که: 

 اساااالام بااااه نات خااااود ناااادارد عیباااای

 

 هاار عیااب کااه هیاات از میاالمانی ماساات 

 

ماردم، بلکاه باه هاا و سیاسای و اجتمااعی حکومات عملکردترین انتقادها، نه بر به این سبب در تاریخ گذشته، بیش 

هاای هاا و دیادگاهداران وارد شاده اسات. ایان ناوع انتقادهاا اغلاب ریشاه در تفااوت دریافاترفتارهای اسلامی دین

ای پارهی دربارهای مختلف مذهبی از باورهای دینی دارد. حافظ یکی از این اندیشمندان است که اندیشمندان و گروه

هاا را دارد و گاویی آن هاآن گروهکاملاً متفاوت با معتقدات رایج در میان  هاییباورهای عرفانی و شرعی، استنباط از

دادن نیاز نادارد. ایان ناوع تفااوت اعتقاادی که گاه ابایی از فتوا آنجاآورده است؛ تا به  دستبهاز طریق اجتهاد فردی 

داناد؛ تعبیاری کاه م،ان میناشی از آن است که حافظ یکی از دگراندیشان روزگار است که خود را پیرو مذهب پیر 

رونادگان داران  مجرِّی و زرتشتی که از احترام و اعتباری شبیه به پیاران صاوفی در میاان میخاناهاو آن را برای میخانه

 هاایتناقض گوناهیناتواناد ساادگی مای، باهوغریابیبعجدادن به  نین پیر برد. دست ارادتمی کاربهند برخوردار

 جیه کند.اعتقادی و رفتاری را تو

 ساان حاافظعشقت رسد باه فریااد ار خاود به

 ر مااذهب مااا باااده حاالال اساات ولاایکند

 

 قاارآن ز بااار بخاااوانی بااا  هاااارده روایااات  

 روی تااو ای ساارو گلناادام حاارام اسااتباای

 

 عاطفی صمیمیت( ج

ای از حاالات و پااره ،تماام هاا باا صاداقت و شافافیت عاطفی، معمولاً شامل اشعاری است که حافظ در آن میمیتص

خاواری و نظرباازی بار زباان های درونی خود را در ارتباط با موعاوعاتی  اون عشاق و شارایاحیاسات و خواست

گیارد و دهد. حتی گناه بییاری از اعمال ناکرده را به گاردن میآورد و  ندان اهمیتی نیز به خوشایند مخاطب نمیمی

کشاد تاا می یرتصاوبهدهاد و شخصایتی آرماانی از ایان قاوم اشاقان قارار میخواران و عرندان و میۀ خود را در دست

خاوارگی در مقاییاه باا گناهاان پرساتی و نظرباازی و مایهای فردی  ون نفسنشان دهد که خقاها و خلاف ینوعبه

ها با کرامت عبور توان از کنار آناساساً گناهان مهمی نییتند و می و تزویرگری ریاورزی وگویی بزرگی  ون دروف

ها و تابوهاا و آدای و دادن رفتارهای م،ایر با توصیه، انجامهای صراحتیکی از گونه ؛ انا مرِّوا بالل،و مرِّوا کراما.کرد

دار شاود و خنادههای نامتعارف و خالاف عارف و عاادت محیاوی مایهای جامعه است که مصداقی از کنشسنت

 است. 

 سااقی و مقاری و مای جملاه مهیاسات ولای

 

 یااار مهیااا نشااود یااار کجاسااتعاایش باای 

 

اند و شااعر باه جا جماپ شادههای مذهبی در یکها و ممنوعیتسو با محدودیتدر این بیت، ابتدا سه عنصر ناهم 
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آمیز ها را تکمیل کند. این ناوع صاراحت لهجاه و رفتاار جیاارتدنبال عنصر  هارمی است که کلکییون ممنوعیت

ای از طنزهاای موجاود در دیاوان حاافظ محصاول میاتقیم البته در زمان و مکان خود طنزآمیاز اسات. بخاش عماده

 ها است.ممنوعیتها در موقعیتی فراتر از خواستهها در طر  دلگوییصراحت گونهینا

 امعاشاااق روی جاااوانی خاااو  و نوخاساااته

 گااویم فااا عاشااق و رنااد و نظربااازم و می

 

 اموز خادا دولاات ایاان غاام بااه دعااا خواسااته 

 امتااا باادانی کااه بااه  ناادین هناار آراسااته

 

ای از سرگذشات عااطفی شااعر اسات و هماین رفتارهاای گاهی کلیت غزل نوعی بیان حالات و روحیات یا پاره 

پوشای و در کماال صاراحت دار اسات،  اون بادون پردهها است کاه انادکی خنادهانه و عشق و شور و میتیخودبی

های متعاارف باشاد کاه یکای از شاگردهای حاافظ بازگو شده است. البته ممکن است این موعوع از نوع اظهار فیق

 است؛ یعنی بیان وععیت دیگران با انتیای آن به خود: 

 میخانااه شاادنشااین دو  بااه حااافظ خلوت

 شاااهد عهااد شاابای آمااده بااود  بااه یاااد 

 گذشااات راهااازن دیااان و دلای میم،بچاااه

 شکیتکه دی جام و قد  می مجلس صوفی مجنون

 

 از ساار پیمااان برفااات بااا سااار پیمانااه شاااد 

 

 سااار عاشاااق و دیواناااه شااادبااااز باااه پیرانه

 در پاااای آن آشاااانا از همااااه بیگانااااه شااااد

 بااز باه یاک جرعاه مای، عاقال و فرزاناه شاد

 

  :ها است که گاه با اعتراف به نیات درونی هم همراه استهم نوعی از این صراحت گویی ازحدیشبصداقت  

 رخ یاااااار خاااااو  نباشااااادگااااال بااااای

 انااااااادام باااااااا یاااااااار شاااااااکرلب گل

 بااودم و میاات یننشایااد باااد آن کااه خرابات

 

 باااااااده بهاااااااار خاااااااو  نباشاااااااد...بی 

 باااای بااااو  و کنااااار خااااو  نباشااااد...

 جاا باوداست آنوانچه در میجدم امروز کم 
 

تارین خصوصایو بیاان  تصاورات درونای پاروایو بای پاردهبای،  ون افشای اعترافاتی از نوع سادگی و صداقت 

لاو  نزدیاک های ساادههای عاطفی است که گاه حافظ را به آدمگویینیز یکی از انواع صراحت های نفیانیخواسته

رات مردم در دست شامار معادودی از شایادان جامعاه قارار گرفتاه مقدِّ ۀای که گاه اختیار همکند؛  ون در زمانهمی

، از رفتارهاای عااطفی و عشاقی و فاراو و هجاران و جزئیاات آن ایوپیلهیلهشاو بدون هایچ است او با صداقت تمام 

 دهد:تصویرهای بییار احیاسی در اختیار مخاطب قرار می

 بااااه تماشاااااگه زلفااااش دل حااااافظ روزی

 تاااوانم دیااادنمیساااخن درسااات بگاااویم 

 یاد باد آن کاه  او یااقوت قاد  خناده زدی

 گااریم و مااارادم از ایاان سااایل اشاااکبارمی

 شهری است پر کرشمه و خوبان ز شش جهت

 

 وفااا اسااتماان پیاار سااال و ماااه ناایم یااار بی

 لاارزم ااو بیااد باار ساار ایمااان خااویش می

 گاااار آن شاااایرین پیاااار خااااونم بریاااازد

 

 شااد کااه بازآیااد و جاویااد گرفتااار بمانااد 

 خورنااد حریفاان و ماان نظاااره کاانم کاه ماای

 هااا باااوددر میااان ماان و لعاال تااو حکایت

 تخاام محبتاای اساات کااه در دل بکارمااات

  یاازیم نییاات ورنااه خریاادار هاار ششاام 

 گاذرد پیار از آن شاادمبار مان  او عماار مای

 که دل به دست کمان ابرویی است کافرکیش

 دلا  ااااون شاااایر مااااادر کاااان حلالااااش
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های عااطفی اسات کاه معماولاً وقتای باا گوییها در واقعیت یاا در آرزو نیاز از صاراحتباشیبیان صریح خو  

کجای باه شایخ و شاحنه و ناوعی دهن هااشاود. ایان کنشمیآمیز توصیف و توعیح تمام همراه باشد اندکی طیبات

خااش مهمااای از حااافظ از حضااور و قااادرت زیااادی برخااوردار بودناااد.  ااون بی محتیااب اساات کاااه در دور

 اسات. جامعاه عمومی فضای های میلط برو ریاکاری هاگوییهای حافظ نوعی واکنش منفی به دروفگوییصراحت

و حتی بییاری از گناهان نااکرده را نیاز کاه دیگاران انجاام  رفتارهای روزمرهۀ صراحتی از نوع اعتراف صادقانه به هم

هایی  اون رنادان و فیق و فیاد، حرکتای اسات کاه از شخصایت گرفتن و تظاهر صریح بهگردنبه آشکارا دهندمی

در آن زماناه آرماانی حاافظ هیاتند و خاود او نیاز های از انیاان هایی کاه؛ یعنی شخصیتپیونددملامتیان به وقوع می

 نیاز دارد. هات به آنشدِّروزگار پر از سالو  و نیرنگ عصر او به و است هاآدم گونهینامصداقی از 

 امی جاااوانی خاااو  و نوخاساااتهعاشاااق رو

 دید من آن است که یاران همه کاارمصلحت
 

 اموز خادا دولاات ایاان غاام بااه دعااا خواسااته 

 بگذارنااااد و خاااام طااااری یاااااری گیرنااااد
 

کناد؛ شاگردی کاه هام ریشاه در هاای دیگار بیاان مایحافظ گاهی سخن خود را از زبان افراد و اشایا  و پدیاده 

از سانیاور و  ،انتیای سخن خاود باه دیگاران هم باو  موجودات دارد که یک سنت شاعرانه است ۀدانیتن همباشعور

 :  دهدمی نمایشی و عینی و آنی به موعوع ۀجنب همو  گریزدها میگیریسخت

 کنناددانی کاه  ناگ و عاود  اه تقریار می

 گویناااد رماااز عشاااق مگوییاااد و مشااانوید

 برنااادناااامو  عشاااق و روناااق عشااااو می

 تیاااره نشاااد حاصااال و هناااوزجاااز قلاااب 
 

 کنناادپنهااان خوریااد باااده کااه تعزیاار می 

 کنناادمشاکل حکااایتی اساات کاه تقریاار می

 کنناااد... مناااپ جاااوان و سااارزنش پیااار می

 کنناادباطاال در ایاان خیااال کااه اکیاایر می

 

باه ساوی  -ها ترین و زاهدترین آدمحتی سرسخت - هادادن آدمهای اجتماعی در سوون تأثیر عاملکردبرجیته 

زهاد دراز حاافظ را کوتااه  ۀبااز، قصاگر و نقشعشوه یبالابلند. اگر کندنیز گاهی کلام را طنزآمیز می های بیراههراه

کاه صاادقانه باه  یاگوناهبهدهاد باز او در سر  پیری و زهد و علم، او را در موعپ خقر قرار مایمعشوقه یو دید کندمی

 کند که: معشوو اعتراف می

 بااارداز خرابااای ایماااان کاااه می ترساااممی

 

 محااارای اباااروی تاااو حضاااور نمااااز مااان 

 

 های اجتماعی را در تعیین سرنوشت انیان نشان دهد. همه برای آن است که نقش محرِّک 

 من از ورع می و مقری ندیادمی زیان پایش

 

 هاااوای م،بچگاااانم در ایااان و آن اناااداخت 
 

 کند که گاهی، سوز و نیاز، مؤثِّرتر از زهد و نماز است: در همان حال، به این واقعیت هم اعتراف می 

 رودزاهاااد  اااو از نمااااز تاااو کااااری نمااای

 

 هااام میاااتی شااابانه و ساااوز و نیااااز مااان 

 

کند که وقتی در یک حرکت نمایشی، معشوو عنایتی باه در جایی، از احتیاج عاشق و اشتیاو معشوو صحبت می 

بیح زاهداناه در دساتش فارو شاود کاه تیاپا ه میعاشق  نان دستدهد، کند و تماسی و وصالی دست میعاشق می

ازد و عوامال اجتمااعی پردهای مذهبی نیز به صبوحی با باده میبپس از آن است که حتی در عزیزترین ش. گیلدمی

 کند: می قلمدادر شدن به این راه، مقصِّرا در کشیده
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 ساایۀ معشاوو اگاار افتااد بار عاشااق  اه شااد

 بگییاات معااذورم بااداررشااتۀ تیاابیح اگاار 

 ام عیابم مکاندر شب قدر ار صبوحی کارده

 

 ماا باه او محتااج باودیم او باه ماا مشاتاو باود 

 دساتم اناادر ساااعد ساااقی ساایمین ساااو بااود

 سرخو  آمد یار و جامی بر کناار طااو باود

 

ت کاه ای اساگیار هماان لحظاهلب و میت نیز، توصیف نفاسآن غزل معروف : زلف آشفته و خوی کرده و خندان

د اار  یقادربهپاردازد و عاشاق را جویی میرود و به دلافکند و شبانه به سراف او میخود را بر عاشق می ۀمعشوو سای

 زند: ای فریاد میجهد و با لحن سرمیتانهکند که گویی از جای خود برمیشور و شیدایی می

 شاابگیر دهنااد یعاشااقی را کااه  نااین باااد

 

 پرساااتکااافر عشااق بااود گاار نشااود باااده 

 

خاوردن تقادیر انیاان آورد: رقامسانی میدلایل هم ،آن عاشق نیز برای توبه شکیتن و رفتن خود به راه عشق و میتی

 گیر نگار.گره جام می و زلف  یخندهای بیرونی  وندر روز الیت، محرِّک

 خااااواهعیشاااام ماااادام اساااات از لعاااال دل

 ای بخاات ساارکش تاانگش بااه باار کاااش

 کردنااااادماااااا را باااااه رنااااادی افیاااااانه 

 از دساااااات زاهااااااد کااااااردیم توبااااااه

 مااااان رناااااد و عاشاااااق وانگااااااه توباااااه

 مااااا شاااایخ و واعااااظ کمتاااار شناساااایم

 

 کاااااارم باااااه کاااااام اسااااات الحماااااد ه 

 خاااواهگاااه جاااام زر کاااش گاااه کاااام دل

 پیااااااران جاهاااااال شاااااایخان گمااااااراه

 وز فعاااااااااال عابااااااااااد اساااااااااات،فراه

 اساااااااااااااااات،فراه اساااااااااااااااات،فراه

 یاااااا جاااااام بااااااده یاااااا قصاااااه کوتااااااه

 

حاافظ در رواباط عااطفی حکایات دارناد و نشاان ۀ بیناناهای رئالییاتی و واقپاز دیادگاه یخوبباهبرخی از ابیاات  

هاای غیرواقعای او را در دنیاای بافیگاه احیاساات تناد و خیالدهند که حتی در دنیای غزل و عشق و عاطفه، هیچمی

و به تبعیت از آن در عوالم سیاسی و اجتمااعی نیاز رفتااری باا اعتادال و باه دور از تنادروی و  کندینمخود میت،رو 

 گرایی دارد. و آرمان یطوتفرافراط

 دساات در حلقااۀ آن زلااف دوتااا نتااوان کاارد

 طماااپ در آن لاااب شااایرین نکاااردنم اولااای

 

 تکیااه باار عهااد تااو و باااد صاابا نتااوان کاارد 

 ولاای  گوناااه مگااس از پااای شااکر نااارود
 

بینای باه مشاام ها اندکی بوی بادبینی و یاا خاو گرایی، اعتراف به حقایقی است که از آنخاصی از این واقپ نوع 

 رسد و  ندان خوشایند جامعه نییت. می

 در کاانج دمااااغم مقلاااب جاااای نصااایحت

 

 کاین گوشه پر از زمزمۀ  نگ و ربای اسات 
 

 ها: بدبینی به تمام دوستی ؛ وابایی ندارد مندی به موسیقی که از بیان صریح آننوعی اغراو در علاقه 

 درین زمانه رفیقای کاه خاالی از خلال اسات
 

 صااراحی ماای نااای و ساافینۀ غاازل اسااات 

 

 حتی بدبینی به عشق: 

 باه غیاار آن کاه بشااد دیان و دانااش از دسااتم

 

 بیااا ببااین کااه ز عشااقت  ااه طاارف بربیااتم 

 

 ها: باشیدر توصیف خو  ازحدیشببشاشت  و

 می در کف و معشوو به کام استگل در بر و 

 

 ساالقان جهااانم بااه  نااین روز غاالام اساات 
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 نگرد: های این جهانی میهای خیامی به عیش و خوشیگاهی با دیدگاه

 آمرز  نقاد اسات کیای را کاه در ایان جاا
 

 یاری است  و حوری و سارایی  او بهشاتی 
 

شاق در برابار او احیاا  معشوو است؛ وععیتی که عا بودنمزاجیدمدمی گاهی کل یک غزل از آغاز تا پایان دربار و

 کشیده است:  یرتصوبهنمایشی و ملمو   صورتبهو حافظ این حالت را  کنداستیصال می

 ها برانگیاااازدا  فتنااااهاگاااار روم ز پاااای

 

 ..ور از طلاااب بنشاااینم باااه کیناااه برخیااازد. 
 

اهمیت یک کنش بی ،عملیرا در مقاییه با گناهانی  ون دروف و ریاکاری و تزویرگری و بی ینوششرایحافظ  

 کند به این دلیل ابایی از ارتکای آن ندارد: و فردی تلقی می

 مکان باه  شام حقااارت نگااه در مان میاات

 بیااااار باااااده و اول بااااه دساااات حااااافظ ده

 

 کااه آبااروی شااریعت باادین قاادر ناارود... 

 ساخن باه در نارود به شرط آن که ز مجلاس

 

نگام تعماد، بایاد از خواری را نیز،  ه در هنگام تظاهر و  ه در های از دلایل اشارات حافظ به شرایبخش عمده 

ها که نمایشی جز طنز موقعیت نییت به ارزیاابی گذاشات. بارای حاافظ، شارای خاوا  ها و صراحتصداقت منظر

انگیز است؛ البته با ایجااد ناهشایاری در حاوا  و هرا  انیان از وقایپ هول سازییخنثها فراوان دارد که یکی از آن

تواناد آزاد و سابیل جاز است در این دنیاا هام مایمشاعر. او مانند خیام نییت که تأکید کند  ون شرای در آن دنیا مُ

 ۀصاو  در ایان صاحنخوار اسات؛ باههای میات، دون کیشاوتباشد. رفتار او در این موعوع گاهی واقعاً شبیه آدم

 گوید: نمایشی که می

 پیالااه بااار کفااانم بناااد تاااا ساااحرگه حشااار

 

 باااه مااای ز دل ببااارم هاااول روز رساااتاخیز 
 

کناد. تری پیروی مایکند، از منقق محکمنوشی اشاره میاما هنگامی که در موعوعات سیاسی و اجتماعی به باده 

های عاطفی از سر گذراندن، سیاستی است که حافظ گااه در برخای خوشیاستبداد و سیاهی روزگار را با توسل به دل

 کند. ها آن را تبلیغ میموقعیت

 شاب ظلمات و بیاباان باه کجاا تاوان رسایدن

 سزدم  و ابر بهمن که بار ایان  مان بگاریم

 سااار در  عشاااق دارد دل دردمناااد حاااافظ

 

 رویت به رهم  اراف دارد...مگر آن که شمپ  

 طاااری آشااایان بلبااال بنگااار کاااه زاف دارد

 کااه نااه خاااطر تماشااا نااه هااوای باااف دارد
 

ساو و حاافظ باه عشاق و شارای، ظلمات سیاسای نییات، او از زهاد خشاک در یک آوردنیروالبته تنها دلیال  

 دیگر نیز ناراعی است: ۀ های افراطی در سویگراییعقل

 بااادی نااایز زهااد خشااک ملااولم کجاساات 

 ز باده هیچت اگر نییت این نه بس کاه تاو را

 کیاای کااه از ره تقااوی قاادم باارون ننهاااد
 

 کاااه باااوی بااااده مااادامم دمااااف تااار دارد 

 خبااااار دارددمااااای ز وسوساااااۀ عقااااال بی

 باااه عااازم میکااااده اکناااون ره ساااافر دارد

 

 گوید: های معروفش میشمارد و در یکی از غزلعقلی میبی ۀاو انکار شرای را نشان 

 و انکاار شارای ایان  اه حکایات باشاد مان

 

 قااادرم عقااال و کفایااات باشااادغالبااااً ایااان 

 

 در غزل دیگر:  و
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 کانمحاشا که من باه موسام گال تارک مای

 

 زناام ایان کاار کای کاانممان لاف عقال مای 
 

ناام  یدهناد بر بادخقا دارد و  ۀنوشی خاصیت ستیز با تزویر و ریا، شر و شور دنیا، فرونشانیدن غم زمانه و اندیشباده 

  .رنگی و افتادگیدلی و یکی و پاکو ننگ و خودپرستی و باد غرور است؛  ون میتی میاوی است با راست

 خواهم که مردافکن بود زور شرای تلخ می

 کااه ماان دیاادمبیااا کااه وعااپ جهااان را  نان

 نوشاای کااه در او روی و ریااایی نباااودباااده

 

 دم بیاسایم ز دنیاا و شار و شاور که تا یک 

 امتحان بکنی مای خاوری و غام نخاوریگر 

 بهتر از زهدفروشی که در او روی و ریا است
 

 نیز:  و

 باااااده در ده  نااااد از ایاااان باااااد غاااارور

 

 خاااااک بااااار ساااار نفاااااس نافرجاااااام را 

 

 خ ردی است: گرفتن بر آن نشان بی،نای حق، گناه خُردی است و خُردهنوشی در بارگاه استباده

 بااده خاورد ه ملامت باود آن را کاه  ناین 
 

 خ ردی وین  ه خقاستاین  ه عیب است بدین بی 

و  ماا نوشایدیم ۀ ه او ریخت به پیمانتوان انداخت؛ و آنازل از خود نمی ۀدر دست تقدیر است و نصیب یز همهوقتی 

ماال اوقااف کننده، وقتی که می، حرام ولی به ز بیز است و وسوسهبخش و گلوقتی بنیاد عمر بر باد است و باده فر 

ازل باشاد و فتاوا بدهاد  یتواند میات باادکنند، در  نان حالتی حافظ ما میاست که شیخان و فقیهان آن را غارت می

 که: 

 در مااذهب مااا باااده حاالال اساات ولاایکن

 

 انادام حارام اسااتروی تاو ای سارو گالبای 

 

 این فتوا اعتقاد حافظ به رحمت و غفاریت و بخشندگی خداوند است که:  ۀپشتوان

 فااارو  حااااج رنااادان روا کنااادگااار مااای

 می خاور باه باناگ  ناگ و مخاور غصاه ور کیای

 

 ایااازد گنااااه ببخشاااد و دفااااپ بااالا کنااااد 

 گویاد تاو را کاه بااده مخاور گاو هاو ال،فاور

 

 کند که استظهار به همت حق است: صوفیانه استفاده می یدر جای دیگر از یک قاعد

 بهشاات اگر ااه نااه جااای گناهکاااران اساات

 

 بیاااار بااااده کاااه میاااتظهرم باااه همااات او 

 

 خواری مانعی در راه ابراز ارادت و نیاز به درگاه حق نییت: می  راکه

 بیااار ماای کااه  ااو حااافظ هاازارم اسااتظهار

 

 شاابی اسااتسااحری و نیاااز ناایم ۀبااه گریاا 
 

باودن کناد؛ عماومیها اشااره مایها به آنگرمی خود به بخشش خقاها دارد که باربرای پشتحافظ دلایل دیگری نیز 

 پروردگار: ۀ یلوسبهها ت انیانو تعیین تقدیر و مشیِّ بودن نیت آدمیانفیض رحمانیت، نامشخِّص

 بیااار باااده کااه دوشاام ساارو  عااالم غیااب

 بااار آساااتانۀ میخانااااه گااار ساااری بیناااای

 میاات مکان باه  شام حقااارت نگااه در مان

 

 نویااد داد کااه عااام اساات فاایض رحماات او 

 ت اوماازن بااه پااای کااه معلااوم نییاات نیِّاا

 ت اوکااه نییاات معصاایت و زهااد باای مشاایِّ

 

آمیز است اما واقعیتی است که تجرباه و تااریخ بار خواری و نهُ ماه پارسایی، اگر ه طیبتاو به سه ماه می ۀتوصی 

 وقوع آن در رفتار عرفی جامعه دلالت دارند: 

 ساااله ماای پرسااتی کااننگویماات کااه همه

 

 باشاادساه مااه ماای خاور و نُااه مااه پارسااا مای 
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 گوید: انوری هم می

  1یکاااای و پاااانج و ساااای وز بییاااات نیماااای

  ااو زیااان بگذشاات ماااا و مقااری و مااای

 

 ]حااج  اگاار قاادرت بااود فرساانگکی  نااد 

 گنااااااه از بنااااااده و عفاااااو از خداونااااااد
 

ورزی و خودشکنی و عد ریاکاری شرای، تنها از کیای خاصیت صداقت یلدلبهبه میخانه  وآمدرفتاقرار صریح به 

داناد کاه دام تزویار کاردن قارآن مای یدرساتبهخواناد و از بر مای یتروا هاردهآید که قرآن را با  ون حافظ برمی

 تر است: گناهی بییار عظیم

 پرساتی از آن نقاش خاود بار آی زدمباه مای 

 موفاا کنایم و ملامات کشایم و خاو  باشاای

 عنان به میکاده خاواهیم تافات زیان مجلاس

 مباو  جاز لاب معشااوو و جاام مای حااافظ
 

 کااه تااا خاارای کاانم نقااش خااود پرسااتیدن 

 کاه در طریقات ماا کاافری اسات رنجیادن...

 عملان واجاب اسات نشانیدن...که وعاظ بای

 کااه دساات زهدفروشااان خقاساات بوساایدن

 

بنادی کند کاه عباارت اسات از پایخواری بیان میبه عیش و شرای آوردنیروحافظ یک دلیل دیگر هم برای  

های شاد، به ها و مناسبتو نیز در هنگام جشن شدن صحرارانیان که در هنگام بهار و سرسبزبه آدای و آیین دیرپای ای

 پرداختند: نوشی میکوبی و عشرت و شرایپای

 کااران کارده باشام بارهاامن کاه عیاب توباه

 

 وقت گال دیواناه باشام گار کانم توبه از می 

 

 نیز:  و

 فااارو  آمااادصااابا باااه تهنیااات پیااار می

 گشااایهااوا میاایح نفااس گشاات و باااد نافه

  ه جای صحبت نامحرم است مجلاس اناس
 

 کااه موساام طااری و عاایش و نااو  آمااد 

 درخات سابز شاد و مارف در خارو  آمااد...

 پو  آمااادسااار  پیالاااه بپوشاااان کاااه خرقاااه

 

اا اسات نی تأثیر عوامل اقلیمای و اجتمااعییعهای شادی احریفان در مجلس گردآمدنو  شکنتوبهگاهی همین بهار 

 کند: که حافظ را وادار به توبه شکیتن می

 بااه عاازم توبااه سااحر گفااتم اسااتخاره کاانم

 تاااوانم دیااادسااخن درسااات بگاااویم نمااای

 باااه دور لالاااه دمااااف مااارا عااالاج کنیاااد

 

 رسااد  ااه  اااره کاانمشااکن ماایبهااار توبااه 

 حریفاان و مان نظااره کانم...که می خورناد 

 بااازم طاااری کنااااره کااانم ناااۀگااار از میا

 

او باه مقاام وجاودی انیاان در میاان ی خواری، ناشای از اخالا  و صاداقت جاویی و عقیادحاافظ در شارای راصرا»

ای است که حاافظ باا خواری وسیلهسخن از شرای و شرای ...هایشخواریموجودات دیگر است نه گزار  شرای

خاویش  پوشاییبع ا یاجتماعرود که خاستگاهش انکار مقام برزخی انیانی و نمود آن به جنگ ریا و تظاهری می

 (.  13 ا 14: 12۳3 پورنامداریان، « از دیگران است جویییبعو 

 صاااحبتی اهااال ریاااا دورم باااادمااان و هم

 

 رطاال گااران مااا را بااساز گرانااان جهااان  
 

حافظ ایان اسات کاه نقاش انیاان را در جامعاه فراتار از آن حادی کاه هیات جلاوه ۀ های صادقانیکی از کنش 

                                                                                                                                                                                              
 ید و صلات و صوم و زکات توح]. 1
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 کند: های انیان به نقش جامعه و تقدیر هم اشاره میدهد. به این سبب است که اغلب در بیان خقاها و خلافنمی

 باار آن ساارم کااه ننوشاام ماای و گنااه نکاانم

 حضااور مااا کردنااادی بی ااو قیاامت ازلاا

 بااه عاازم توبااه نهااادم قااد  ز کااف صااد بااار

 حاادیو توبااه دریاان بزمگااه مگااو حااافظ

 پارساااایی و سااالامت هوسااام باااود ولااای 

  1شیراز معدن لاب لعال اسات و کاان حیان

 اماز بس کاه  شام میات دریان شاهر دیاده

 شهری است پر کرشمه و خوبان ز شش جهت

 

 اگااار موافاااق تااادبیر مااان شاااود تقااادیر 

 نه به وفق رعاسات خارده مگیار...گر اندکی 

 کناااد تقصااایر...ولااای کرشااامۀ سااااقی نمی

 کااه ساااقیان کمااان ابرویاات زننااد بااه تیاار

 کند آن نارگس فتاان کاه مپار ای میشیوه

 ماااان جااااوهریِّ مفلیاااام ایاااارا مشوشاااام

 خاورم اکناون و سرخوشامحقا کاه مای نمی

  یاازیم نییاات ورنااه خریاادار هاار ششاام

 

 . خودزنی/تظاهر به فسق3

را  یازی خاود اناد؛ یعنای سالوک سالوسایان را در پایش گرفتاه، انو صاوفی داراندیان و مادارانسیاسات برخای از

گاویی هاا و حاافظ در دروفنماید که نییت. بر این اسا ، آنحافظ هم خود را  یزی فرامی .نمایند که نییتندفرامی

ایان اسات  حافظ با سالوسایان در  ییاتح دردهند. پس فرو  نان نییتند که نشان میفصل مشترکی دارند؛  ون آن

مباهاات باه فیاق و حاافظ بارخلاف آناان،  کنند اماا  ناان نییاتندداقت میو ص یدرستبهوانمود پیشگان که سیاست

دهاد تاا بدکاران نشاان میطالحان و رنگ و صالح است. حافظ از سر لحاجت خود را هم نامنیک کهیدرحال کندمی

که اگر مانناد حاافظ آدم ساالم و  یابنددربخود شرمنده شوند و  عملکردهای عینی رفتارها، از واقعیتی ها با مشاهدآن

تواناد تاأثیر  نادانی ها بروز پیدا کند نمیصالحی باشند اما برخی خقاهای شخصی که زیانی برای جامعه ندارد از آن

دهناد، هام خقاهاای شخصای را در خفاا انجاام میاماا هنگاامی کاه آن ؛ هاا بگاذاردبر جایگاه دنیوی و اخاروی آن

تاار از رفتارهااایی  ااون بیاایار بزرگ تزویاارگناااه دروف و  ؛ وهاام ریاکاااری راافزاینااد و گااویی را باار آن ماایدروف

 پرستی است.خواری و نظربازی و سادهشرای

. حاافظ اگار  حاافظ(نمای جوفرو   مقامات ماذهبی و صاوفیان( و گنادم فارو  جونماای فرو است بین گندم 

نمایان جوفرو  افضلیت داشت؛  ون کار و کاردار  کااملاً صاادقانه بر آن گندم مراتببهجوفرو   جونما هم بود 

حاالات انیاانی و روحیاات  یمقتضاابه. او اساترنگی و صاداقت د همین یاکوشنمی  ه در دوران او یافتبود. آن

 گفت: کاری و با صراحت میهنری، بدون پنهان

 دار روی خاو  و ماوی دلکشامدوساتمن 

 

 غشاممادهو   شام میات و مای صااف بی 

 

اما واعظان و محتیبان و صوفیان و شحنگان، برخلاف پیشه و پایگاهی که در میان مردم داشتند و بایاد حاافظ حادود 

هاا، کاریخلافآن گناهان و ۀ گاه با همشدند و آنهای مختلف را در خفا مرتکب میبودند انواع خلافشریعت می

خالاف  ساویککردناد: از یعنای ساه قبضاه خقاا می؛ پرداختنادکردند و به مجازات خقاکااران میادعای پاکی می

کو اک  کااران ساوم در مجاازات خلافۀ کردناد و در ساویگویی آن را پنهان می، از سوی دیگر با دروفکردندیم

                                                                                                                                                                                              
 تأثیر و تحریک جامعه. 1
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 رفتار شدید و غلیظ داشتند.

ای کااملاً در طنز است که اتفاقاً شیوه یینماکرد به شگرد وارونهحافظ و عبید زاکانی، رویات بارز یکی از مشترک 

عصر ایلخانی به  نان حدِّی از انحقاط اعتقادی  ۀها در جامعواقعیت ۀیعنی سوی؛ های اجتماعی استمنقبق با واقعیت

طنزآمیاز  ۀجنبا ،زدپارداها میو توصیف واقعیت ریتصوبهکه وقتی یک شاعر و نویینده فقط  استو اخلاقی رسیده 

هاای پاس از ایران در سال ۀد. درست مثل تصویرهایی که نصرت رحمانی در شعرهای خود از فضای جامعنکپیدا می

تر از همه بر خود گذارد و البته بیشدهد. او نیز فقط واقعیت آن فضا را به ترسیم میمی دستبه 23مرداد  3۳کودتای 

و  کنادکناد تاا شمشایر سانیاور را از سار آثاار خاود دور یکی از زییت کنندگان در این فضا اسات تأکیاد مایکه 

در نهان  هاااز طریق آن نموناهمجاز جز  و کل  یبه شیورا  نیلانشهمواقعیت زندگی خود و جوانب  ۀهم حالنیدرع

و در  خاود باه عرصاه واردکاردن یشایو. حافظ، یکی از نخیتین کیانی اسات کاه از آوردمخاطب به تجیم عینی در

آلوده اسات کاه حتای حارف آن را نیاز   نانآنکند تا نشان دهد که فضای جامعه دادن استفاده میمعرض اتهام قرار

هاای میاموم جامعاه را مانعکس گذاشت تا توانیت انادکی از واقعیات توان زد و باید از آبرو و اعتبار خود مایهنمی

تواناد زند نیز شاید مرتبط با این موعاوع باشاد کاه نمایکه حافظ به زاهد و عابد و صوفی می های متعددیکرد. اتهام

از احتارام برخاوردار  دولتایحکومتیان در میان نهادهاای ۀ شانبهشانهداران دین و فرهنگ که همواره صراحتاً از میدان

 بودند صحبت کند.

ناام آن را دهاد کاه به دروف و ریاکاری، علناً رفتااری از خاود باروز می یکجدهنحافظ از کیانی است که برای  

خاصایت  یلدلبههایی است که ؛ یعنی امر و اعتراف به انجام منکرات و منهیات.  نین کنشاندگذاشتهتظاهر به فیق 

 یابی به منهیات: دادن به منکرات و یا توصیه و دعا برای دستشود؛ میدانی موجب طنز و طیبت میوارونگ

 اگاار بااه بااادی مشااکین دلاام کشااد شااااید

 جهانیااان همااه گاار منااپ ماان کننااد از عشااق

 ریاازدغماازی شااوخ تااو خااونم بااه خقااا می

 می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتیب

 

 آیااادکاااه باااوی خیااار ز زهاااد ریاااا نمی 

 مااان آن کااانم کاااه خداونااادگار فرمایاااد

 فکر صااوابی داردش باااد کااه خااو فرصاات

 کننااد ااون نیااک بنگااری همااه تزویاار می

 

 ها است: گفتن به خود هم نوع دیگری از این خودزنی یراهب و بد

 دان اساااتمگااو دیگااار کاااه حااافظ نکتاااه

 

 کاااه ماااا دیااادیم و محکااام جااااهلی باااود 

 

دیگران است اماا از ایان سااز و کاار دهد خقاهای گمان بییاری از معایب و خقاهایی که حافظ به خود نیبت میبی

زد و هم ارز  صداقت را حتی اگر بر عد خود باشاد بارهاا گاو  کند تا هم گرفت و گیری نداشته باشداستفاده می

. باه ایان سابب شاودحفاظ  طور صوری احترام اشخا نیز بهو  کندانتقاد خود را غیرمیتقیم مقر  و هم  کرده باشد

آورد. اصاقلا  نامی از اشخا  بر زبان نمایکند و تفاده مینهادها و مشاغل برای بیان خقاها اساست که همیشه از نام 

 از اوست:  نقلبهها نیز و نمونه (344: 12۳3  از خرمشاهی است «خودزنی»

 گفتاین حدیثم  ه خو  آمد که سحرگه می

 گار میاالمانی از ایاان اساات کااه حااافظ دارد

 باااا دف و نااای ترساااایی ایبااار در میکاااده 

 آه اگاااار از پاااای امااااروز بااااود فردایاااای
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 آیااادگفتاای از حاااافظ ماااا بااوی ریاااا مااای

 کشاام در محفلاایحااافظم در مجلیاای دردی

 آتش زهد ریا خارمن دیان خواهاد ساوخت

 

 آفارین باار نفیاات باااد کااه خااو  بااردی بااو

 کنمبنگر این شوخی کاه  اون باا خلاق صانعت مای

 حااافظ ایاان خرقااۀ پشاامینه بینااداز و باارو

 

ایلخانیان از وجهه و احتارام باه ی ها در دورگذاران آنهای محلی ریاکار که بنیانرسیدن برخی حکومتبه قدرت  

هاا باه قادرت ی کاه ایان حکومتشود؛  ون هنگامنیبت خوبی برخوردار بودند اسبابی برای انتقادهای تند حافظ می

هاا گاذاران ایان حکومتم،اولان، بنیانی ردر دو کهیدرحال کنندمیگرایش شدید به تعصبات مذهبی پیدا  رسند،می

اناد و اند از ایان ساوی باام افتادههای م،ولان نداشتند و حال کاه خاود باه قادرت رسایدهرسمی ندان اعتراعی به بی

هنجاار و باا قیااوت بودناد، اهال تعصاب و اند. دیگر آن کاه قاوم م،اول هار  قادر هام بیتعصب شدید پیشه کرده

رویگی حتای در  اون راساتی و یاک ،ها ندارددلیل است که حافظ انتقاد  ندانی به رفتار آن ریاکاری نبودند. به این

بازی ارجحیت دارد. به این دلیل است که حافظ حتی خود را نیز کاه گااه باوی ورزی، بر دورویی و دودوزهخشونت

 گوید: دهد. این نوع طنز، مصداقی از آن سخن است که میدهد هدف تیرهای شماتت قرار میریا و دورویی می

 بهتااااار آن باشاااااد کاااااه سااااار دلباااااران

 آیاااداز خرقاااۀ پشااامینۀ خاااود میشااارمم 

  حافظا می خور و رندی کن و خو  با  ولی

 گار میاالمانی از ایاان اساات کااه حااافظ دارد

 

 گفتاااااه آیااااااد در حاااااادیو دیگااااااران 

 امکااه باار او وصااله بااه صااد شااعبده پیراسااته

 دام تزویاار مکااان  اااون دگاااران قااارآن را

 وای اگااار از پاااس اماااروز باااود فردایااای

 

سااخت کناایی برخاوردار اسات. از آن ناوع کاه باه افاراد خاانواده از  رف گاهی برخی از سخنان صریح حاافظ 

یا از  ؛اما منظور او از معشوو، یک شخصیت سیاسی است ،گویداز معشوو می برای مثال،گویند تا همیایه بشنود. می

ی اما منظور  کیاانی هیاتند کاه حیاسایت و تعصاب باه میاائل دینا ،گویدیار سخن میی کفر زلف و مشعل  هر

 دارند: 

 دلینزد و آن ساانگکفار زلفاش ره دیان مای

 

 در رهااش مشااعله از  هااره برافروختااه بااود 

 

سیاسی و مذهبی بگیریم، نوعی زبان حال از طارف افاراد ماذهبی اسات کاه رفتاار  یمعنابهاگر کلام حافظ را  جاینا

گویی هم هیات؛  اون خاود حاافظ دیادگاهی گذارند. پس نوعی وارونهمعشوو را با معیارهای مذهبی به ارزیابی می

گاویی  و یا بیاان در بعضی موارد استعمال کنایه از بای ظرافت است در فکر» مخالف با آن افراد متعصب دارد. کاملاً

خدمت بیایار باه  خواند. باری کنایه...دهد و تیزهوشی و ظرافت طرف را به  الش میبه کلام عادی رنگی از شعر می

، کاوینیزر  «رهاناداا مایکه گفتن حقیقات ساخت اسات آنجاها را از ارتکای خقرها اکند و بیا که آنشاعران می

تر  است در آن دوره بر احوال عامه یاا در  حس ۀیک دوره، غالباً نمودار غلب کنایه و رمز در آثارکثرت » .(31: 1233

اند و یه بییار استفاده کردهاز رمز و کنا  فقها و متشرعه]ظاهر  ۀاسلام در ادوار غلب ۀصوفیفلاسفه و یک طبقه از جامعه... 

ممکان  غالبااً ها جز باه مادد تأویالو فهم آن آیدمی نظربهبه معما نزدیک ها از کثرت رموز و کنایات آن آثار عضیب

  (.144 :12123۳بهزادی اندوهجردی، : ؛ و نیز ها ت،ییر یافتهدر  اپ جدید برخی عبارت] 37ا  31: همان « نییت

 دراز دساااتی ایااان کوتاااه آساااتینان باااین  پ کمناااادها دارناااادباااه زیاااار دلااااق مرقِّااا
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 کشاام در محفلاایحااافظم در مجلیاای دردی

 

 کنم اون باا خلاق صانعت مایبنگر این شوخی کاه 

 

. تاوان دیادانجاام داده اسات می «ای»هایی که باا های حافظ را در فراوانی خقایگوییدیگری از صراحتۀ گون 

تاوان حافظ آورده است که از خالال آن میی ها را ابوالفضل مصفا در فرهنگ ده هزار وا لییت بلندی از این خقای

ها داشاته و یاا دوستانه و ارادت قلبی به آنۀ در مکالمه با کیانی است که حافظ رابقها دریافت که بخش زیادی از آن

اند؛ مثال بااد و نیایم و عاشق و معشوو برعهده داشته ۀهایی است که نقش واسقه را در رابقخقای به عناصر و پدیده

کناد کاه صفات منادا از مخاطب یااد مایگاهی نیز با حذف منادا و اشاره به افعال و . («ای»: نیل 1 ، ج1243 مصفا،  صبا

تو خنده زده بار حادیو قناد؛ ای  تۀطعن و طنز و کنایه دارد: ای  نگ فروبرده به خون دل حافظ؛ ای پی ۀاغلب جنب

دار جمال تو؛ ای قبای پادشاهی راست بر بالای تو؛ ای در رخ تو پیدا انوار پادشاهی؛ ای جمال تو باه اناواع آفتای آینه

  همان(.هنر ارزانی 
تواناد کناد، نمیص خاود اساتفاده میهاا از تخلِّاهایی که حاافظ در آنها و گزارهگمان شمار زیادی از خقایبی 

حافظ را در کنار مناصب و مقاماتی  اون شایخ و  ۀخصو  در جاهایی که کلم؛ بههای ققعی به خود او باشدخقای

 آورد. مفتی و محتیب می

 خو  با  ولیحافظا می خور و رندی کن و 

 

 دام تزویاار مکااان  اااون دگاااران قااارآن را 

 

 عنوانباهوقتای حاافظ  کاهآن. دیگر تیروا هاردهعشقت رسد به فریاد ار خود به سان حافظ قرآن ز بر بخوانی با  

ا  تیاروا هاردهکه قرآن ز بر بخوانی با و یا آن یدار نهیسگوید به قرآنی که اندر یک شخصیت دینی ا که خود می

هاا اناواع خقاهاا و خلافی هاا را آلاودکناد و آنداری اظهاار تنفار مایدانان و متظاهران به دیانآن همه از رفتار دین

به کردارهاایی  اون رفاتن  آوردنیروکند. او با داری رسمی است که احیا  شرمندگی میداند، از آن نوع دینمی

خواهد این واقعیت را به اثبات برساند که رفتار اهال صاومعه و و است،راو در عشق و نظربازی، می به خرابات و میکده

سالوسیان و شیخان و شحنگان بوده است که او را همانند شمار زیادی از مردم باه جاناب اناواع انحرافاات ساوو داده 

 است؛ 

 پرساااتام کااارد میکاااردار اهااال صاااومعه

 

 ساایاه از او ایان دوده بااین کااه نامااۀ ماان شااد 

 

اناد، اگار در که یک زمانی از سر شیفتگی به تعلیمات مذهبی، به حفظ قارآن نیاز پرداختاه هایی  ون اوپس، آدم 

اناد احیاا  پشایمانی متولیان سیاست و مذهب، از عمری که در این راه صرف کارده آن همه فیاد از یعمل با مشاهد

گذارند، تمام گناهانشان به گاردن کیاانی اسات باشی میراه رندی و خو کنند و با شور و اشتیاو فراوان قدم در می

 اند. زدگی از معنویات را در جامعه فراهم آوردهگریزی و دلدین ۀکه با رفتارهای نادرست خود زمین

 گار مادد خواسااتم از پیار م،ااان عیاب مکاان

 دلاام ز صااومعه بگرفاات و خرقااۀ سااالو 

 دلاام گرفاات ز سااالو  و طباال زیاار گلاایم

 بیاااا باااه میکاااده و  هاااره ارغاااوانی کااان

 واردل باااااه مااااای دربناااااد تاااااا مرداناااااه

 

 شایخ مااا گفاات کااه در صااومعه هماات نبااود 

 کجاساات دیاار م،ااان و شاارای نااای کجااا

 بااه آن کااه بااار در میخانااه برکشاام عَلَمااای

 کارانندجاااا سااایاهمااارو باااه صاااومعه کاااان

 گااااااردن سااااااالو  و تقااااااوا بشااااااکنی
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و حاال  باشی و شادخواری، حاسحافظ به جانب خو  یکردروخوبی پیداست که یکی از دلایل ها بهاز این بیت 

ۀ هاای صاادر شاده از خمیرمایاتواناد باا فرماناو نمی .به ودیعات گذاشاته شاده اسات اودرونی است که در سرشت 

بار آن کااری از پایش تواناد در برانمیها وجودی خود مخالفت کند. دیگری حکم تقدیر است که تدبیرگری انیاان

خواری کنناد و او سااکت تواند ببیند که حریفان میثیر عوامل محیقی و اجتماعی است که شاعر نمیأسوم ت ؛ وببرد

هایی که بار اساا  ایان کنند و سنتها ایجاد می هارم حال و هوایی که فصول سال در حالات روحی انیان ؛ وباشد

باشای در هنگاام بهاار و خواری و خاو کرده است؛ مثل شارای عرفی در جوامپ رواج پیدا صورتبهها حس و حال

ۀ و در نققا کااریپانجم، پرهیاز از پنهان ؛ وکاردمکاردم  اه میهای مختلف: بهار ار باده در ساغر نمینوروز و جشن

هاا عیاار آدمی دهنداسات و نشاانحافظ حکم کیمیا را پیدا کارده ۀ کرداری که در زمانداری از راستمقابل آن جانب

و ریاکااری، از نظار سیاسای و اجتمااعی و ماذهبی،  کرداری و پرهیز از دروفگویی و درستدر جامعه است. راست

تواناد باا رفتارهاای فاردی  اون پرهیاز از عشاق و های ارزشی و اخلاقی جامعه دارناد، نماینقشی که در تقویت بنیان

کناد نمایی هر دو دسته از رفتارها مای. آن همه تأکیدی که حافظ بر بزرگپذیر باشدخواری مقاییهینظربازی و شرا

باه ماردم زماناه نشاان دهاد و بگویاد کاه  یدرساتبهگاری هار کادام از رفتارهاا را برای آن است که قادرت تخریاب

موعاوعات اصالی جامعاه مداران و متولیان مذهبی، گاه حیاسیت در برابر فرعیات را پوششی برای فراموشی سیاست

 دهند.قرار می

 هاجایی موقعیتمجاز؛ یا جابه

و  هااهاا و خاودزنیگوییاعترافات صریح در بیان حال و هوای درونی و کنش و کاردار بیرونای، یاا هماان صاراحت

 «خاروار ۀمشات نمونا» عنوانباهشوند،  اون حاافظ از خاود جاز محیوی می، همه از مصادیق مَو فیاد تظاهر به فیق

 ،بلکاه سانیاور هام ،فضای عمومی جامعه  نان وععیت فیادآمیزی پیدا کارده تنهانهکند تا نشان دهد که استفاده می

اناواع  ینا ار این است کاه گویناده خاود را ساو  یها را بر زبان آورد؛ پس  ارشود واقعیت نان شدِّتی دارد که نمی

بااری برخاوردار که اوعااع جامعاه از وعاعیت فیاادآمیز و اساف ها و خقاها کند تا به اشاره و کنایه بفهماندخلاف

 است. 

 ماان کاای آزاد شااوم از غاام دل  ااون هاار دم

 حااا َ ه کااه ناایَم معتقااد طاعاات خااویش

 پادرم روعاۀ رعاوان باه دو گنادم بفروخاات

 داری نییااتماان از غایاات دیاان یپوشااخرقه

 سااامان راسااران خااوان ماان بیشاااه شوریده

 مان خااالی بار جباین نقااش کان از خااون دل

 اعتقااااادی بنمااااا و بگاااااذر بهاااار خااااادا 

 پرور اساتآی و هاوای فاار  عجاب سافله

 حافظ باه زیار خرقاه قاد  تاا باه کای کشای

 

 هناادوی زلااف بتاای حلقااه کنااد در گوشاام 

 نوشام...گاه قادحی میاین قدر هیت که گه

  خودزنی(ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم 

 ی( خودزنپوشم ای بر سر صد عیب نهان میپرده

 خااردی از همااه عااالم بیشاام...زان کاه در کم

 تاااا بدانناااد کاااه قرباااان تاااو کافرکیشااام

 تااا دریاان خرقااه ناادانی کااه  ااه نادرویشاام

 کاو همرهای کاه خیماه ازیان خااک بارکنم

 نمکدر بااازم خواجاااه پااارده ز کاااارت باااراف
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 ها است: گویی و خودزنی است در این بیتتظاهر به فیق که نوع افراطی صراحتۀ نمون 

 شااو از باارم ای واعااظ و بیهااوده مگااویدور 

 نییااات امیاااد صااالاحی ز فیااااد حااااافظ

 

 من ناه آنام کاه دگار گاو  باه تزویار کانم 

  ون که تقدیر  نین اسات  اه تادبیر کانم
 

هویداست که فیاد منتیب به حافظ هماان  یازی اسات کاه در بیات قبال باه واعاظ نیابت  یخوببهاز بیت دوم  

فاسادان ۀ فاساد شاده اسات کاه مان هام مانناد بقیا یقادربهخواهد بگوید جامعه دهد، اما با انتیای آن به خود میمی

 .ام و امیدی به اصلا  جامعه نییتشده

 بیاااا و کشاااتی ماااا در شاااط شااارای اناااداز

 

 در جان شایخ و شاای انادازخرو  و ولوله  

 

تواناد شارای کهناه باشاد و شاای خاود و هم شایخ می مردمۀ پیر و جوان و هم یمعنبه شیخ و شای ایهام دارد، هم 

اماا ؛ شاود(شارای میی درونی در نوشند وخرو جو و خوردن شرای کهنه موجب  شرای استی حافظ که نوشند

 کند: ا تکرار میدر ادامه هم باز در خقای به ساقی حرف خود ر

 مااارا باااه کشاااتی بااااده درافکااان ای سااااقی

 

 انااد نکااویی کاان و در آی اناادازکااه گفته 
 

 :آن نییت ار گرفته در جای مناسبککه به یالمثلعریاگر ه در ظاهر این 

 کن و در دجلااااه اناااادازتااااو نیکاااای ماااای

 

 زدهاااااد باااااا کاااااه ایااااازد در بیابانااااات 
 

روزگاار. باه ۀ ساو باا رفتاار واروناوجود او در آی، برداشتی اسات هم انداختن کشتیی اما باز درخواست حافظ دربار

 جااینااجر  را به خدا واگذار کنناد، در بگذارند آن را آی ببرد و نکویی کنند و آن را نادیده بگیرند و  کهآنجای 

اندازناد تاا غارو میکردن در روزگاار ماا آن اسات کاه ماردم را در آی گوید: رو  نیکوییعمنی می طوربهگویی 

ولی تو ای ساقی، نکویی کن و کشاتی وجاود ماا را  -ل شب تاریک و بیم موج و گردابی  نین های :از یادی - کنند

زماناه تاا باه آن حاد اسات کاه توباه از توباه ۀ در آی بینداز تا از حرکت باز نماند. لجاجت حافظ با رفتارهاای وارونا

خواهد خقای او را اصالا  کناد و دوبااره کند و از ساقی میجو میوجیت کند و دوباره راه صوای را در میکدهمی

خواهاد هنگاام مارگ، او را در خام شارای رود کاه از او میدر این راه تا آن جا پایش مای ؛ وبه راه صوابش بیندازد

دور کند و او، به هماان  خواهد تا پیاله بر کفنش ببندد تا هول روز رستاخیز را از اوبیندازد و در بیت دیگر از ساقی می

دلیل صداقت رفتااری، ساریپ باه درون ه حقیقت برود تا خداوند او را بهشکل، بدون دروف و دغل و شیادی، به پیشگا

 بهشت هدایت کند. 

 واهی بیاا باا ماا باه میخاناهبهشت عدن اگر خا
 

 یمسار باه حاوض کاوثر انادازکه از پای خمات یک 

 

 حافظ با گفتن جملاتی  ون: 

 خال تو با خاود باه خااک خاواهم باردخیال 

 

 کااه تااا ز خااال تااو خاااکم شااود عبیرآمیاار 

 

آن دنیاا را گورساتان و در زنادگی خاود در ۀ ورزد، بلکاه ادامابر عشق و شرای و نظربازی در این دنیا اصرار می تنهانه

 لِّعاَ عمای و اَفهاو فای ارخاره اَ عماین کان فی هاذه اَخواهد بگوید: و مَزند و مینیز به این رفتارها و باورها پیوند می

تواند باشد که هرکس در این دنیاا بصایر باشاد، در آخارت هام بصایر خواهاد باود؛ البته بالعکس آن هم می ؛ وسبیلا

شاخص خاود  ی اه کاه حاافظ دربااردار دیدگاه دوم است. در تمام ایان مااجرا، آنطور عمنی طرفگویی حافظ به
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دیاده و هاای مصایبتانیاان ناوعی  ینمایناد عنوانباهز ناوع جاز  و کال. خاود را گوید، نوعی مَجاز است، مَجااز امی

 مردم  نین وععیتی دارند. ۀکشد تا بگوید همتصویر میهای گوناگون بهها و خواستبا خیتگی کشیدهمحرومیت

 دگراندیشی. 2
زند کاه باا مختلف فکری و حتی رفتاری، موقعیتی متفاوت برای صاحب آن رقم می یقلمروهادر  دیدگاه دیگرگونه

سویی نادارد. حاافظ از اندیشامندانی اسات کاه در بیایاری از های متعارف و مألوف در میان عموم مردم همموقعیت

  باه خاود های سیاسی و اجتماعی و حتای ماذهبی، دیاد و دریافات مخصاوپدیده یامور فردی و فکری و نیز دربار

کند  یزی جاز دگراندیشای نییات. تر از دیگران برای او فراهم میکه موقعیتی متفاوت های فردیدارد. این دیدگاه

گاذاری کارد. دیاد دیگار داشاتن ها نامتوان طنز موقعیتی از ناوع دگراندیشای در دیادگاهطنز منیوی به آن را نیز می

های اعتقادی و فرهنگی است و گاه نیز در است و گاه در واقعیت های سیاسی و اجتماعیگاهی در نگر  به واقعیت

 شود. های متفاوت انجام میهای ادبی و هنری است. تفییر میائل هم گاه با این دیدگاهواقعیت

 به طری حمل مکن سرخی رویم که  و جام

 ناااوک غماازه بیااار و رساان زلااف کااه ماان
 

 دهااد از رخیااارمخااون دل عکااس باارون می 

 دل مجااارو  بلاکاااش دارم هاااا بااااجنگ
 

تر کیی دیاده کند در اشعار کمرند دارد و خصوصیاتی که به او منتیب میشخصیت ی دیدگاهی که حافظ دربار 

ر و طناز اسات. انتیاای متفاوت و نامتعارف بودن، موجب اعجای و تحیِّ یلدلبهشود. بخش زیادی از این دیدگاه می

های های گونااگون باه شارای نیاز از دیگار دیادگاهخصوصیاتی  ون کشف راز و تیهیل کشف و شهود و شاگفتی

توان دید. ایان ناوع نگار  حتای در رباعیاات خیاام کاه شاهرت فراوانای در خا  است که تنها در اشعار حافظ می

 شود. خواری دارد دیده نمیتوصیه به عیش و شرای

 ن کاه راز دو عاالم ز خاط سااغر خوانادهر آ

 صاااوفی از پرتاااو مااای راز نهاااانی دانیااات

 

 رمااوز جااام جاام از نقااش خاااک ره دانیاات 

 گااوهر هاارکس ازیاان لعاال تااوانی دانیاات
 

براین از زهاد و بناا؛ آوردرنگی را به همراه مایکخود خصلت راستی و یی او بر این اعتقاد است که شرای در نوشند

 شود بهتر است: تقوا که موجب غرور و ناراستی و ریاکاری می

 رنگااان بااودباار در میخانااه رفااتن کااار یک

 بناادی پیاار خراباااتم کااه لقفااش دائاام اساات
 

 فروشان راه نییت...خودفروشان را به کوی می 

 ورنه لقف شیخ و زاهد گاه هیت و گاه نییت
 

زانای دارد تاا سابب حشامت و که به او دولت فقر ار خواهدیمدر  نین وععیتی است که حافظ به صراحت از خدا 

 اند: روی آورده یاطلبیدنتازد که به شنا  میبر واعظان دو رو و شحنه ؛ وشود شتمکین

 شنا  این عظمات گاو مفارو واعظ شحنه
 

 زان که منزلگه سلقان دل میکین مان اسات 

 

 معروف در میان صوفیان باشد که القلب بیت الری.ۀ که این سلقان باید اشاره به آن گفت پیداست

خواران و نظرباازان و زرتشاتیان و ترکیاب کارگیری اصقلاحات و همراه با آن ابراز ارادت به فرهناگ شارایبه 

حافظ است کاه نماود آن در  ۀهای دگراندیشانگاهدیگر از دیدۀ ها با اصقلاحات عرفانی نیز یک  شماصقلاحات آن

 اشعار  بییار برجیته است. 
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 گاار پیاار م،ااان مرشااد ماان شااد  ااه تفاااوت

 

 ی ز خادا نییاترِّری نییت که سا  در هیچ سَ 
 

برخی معتقادات باه ظااهر علمای یاا برخای باورهاای ماذهبی و یاا اجتمااعی، ی های حافظ دربارای از دیدگاهپاره 

نامتعارف بودن، اسابابی  یلدلبههایی شده است که گاه تر از دیگران است و این موعوع موجب طر  دیدگاهمتفاوت

، از ای از ابیات غزل: راهی است راه عشق کاه هایچش کنااره نییاتشود. بخش عمدهبرای طنز و تعجب و طیبت می

 ها تشکیل شده است. این نوع گزاره

 هر گه که دل به عشق دهی خو  دمی بود

 ماااا را ز مناااپ عقااال مترساااان و مااای بیاااار

 کشاداز  شم خاود بپار  کاه ماا را کاه می

 فرصاات شاامر طریقااۀ رناادی کااه ایاان نشااان

 

 در کار عشق خیر حاجت هیچ استخاره نییت 

 کااره نییااتکانن شاحنه در ولایات ماا هیچ

 طااالپ و جاارم سااتاره نییاات... جانااا گناااه

 کس آشاکاره نییات ون راه گانج بار هماه
 

ری اعتقاد باه ادیان است و دیگۀ شماری همهای پلورالییتی و محترم، داشتن دیدگاهحافظنی و عرفانی از باورهای دی

 دهد: ها را بدون توجه به گناهانی که دارند مشمول احیان خود قرار میکه آدم عنایت و بخشش حق

 کس طالب یارند  ه هشیار و  اه میاتهمه
 

 جا خانۀ عشق است  ه هشیار و  ه میت...همه 

اماا ایان ناوع ؛ که خوی است و که زشت ،تو پس پرده  ه دانی که ...مدعی فهم سخن گر نکند گو سر و خشت  

نجاف، در  ۀتعبیار شاحن سان دانیت. در غزل: طالپ اگر مدد دهد دامانش آورم باه کاف،احترام را نباید با اعتقاد یک

 از کلمات منفور حافظ است. تقادی آن نییت.  ون شحنه معنای اع

 ماااا را ز مناااپ عقااال مترساااان و مااای بیاااار

 

 کان شحنه در ولایات ماا هایچ کااره نییات 

 

تار از پیونادهای هاای فاردی داشات و آن را مهامحالا با توجه به این موعوع و نیز اعتقادی کاه او باه شاییاتگی 

 صاورتبهابیاات ایان غازل، آیاا نبایاد آن را  تکتکۀ  نین با عنایت به محتوای بدبیناندانیت و همخویشاوندی می

ای های شاعرانه است جرقاهتخیلی که خا  نهنیت - های عاطفیگویی در یکی از لحظهسؤالی قرائت کردح یعنی، 

 ۀتواناد باه همات شاحنبه خاندان پیامبر پیدا کند میدر نهن حافظ زده شده است که اگر صادقانه شیعه شود و ارادت 

 نجف امیدوار باشدح

ها اسات این دیدگاه یلدلبهعالم خلقت و رستاخیز نیز در شعر حافظ فراوان است. ی معتقدات متفاوت دربارۀ نمون 

دیگر دارند. کیی مانناد احیاان طباری او را های بییار اساسی با یکها تفاوتاو، نظرگاهی که در هنگام داوری دربار

مقهاری او را یاک مرتضای  و( 724و  722: 341 طباری، داند می «شکاکیت و لاادریت» و «دهری»اعتقادات شاعری با 

نبایاد  و( 4۳: 12۳1 مقهاری، « سات و هماه عارفاناه اساتیکدسات ا» کاه اشاعار  کنادمی قلمدادشاعر عارف کامل 

 . (1: 1244، همان  بخواند ها راآن «از سیر و سلوکخبر و نامقلپ شخص بی»

 ت ساادره و طااوبی ز پاای سااایه مکااشمنِّاا
 

 که  و خو  بنگاری ای سار روان ایان هماه نییات 
 

های دینی از نوع حداقلی است. او بر آن است که یک اصل اساسی در دین وجود دارد کاه عباارت اعتقاد او به قاعده

 آزاری. است از کم

 مبااا  در پاای آزار و هاار  ااه خااواهی کاان
 

 که در شریعت ما غیار از ایان گنااهی نییات 
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 -یعنی اجتماع عدین یا نقیضین  -های محوری در طنزآفرینی است عاملکه یکی از  های متناقض داشتندیدگاه 

زماان، هام باه طور همهم از خصوصیات سعدی و حافظ است. این تناقضات ناشای از آن اسات کاه هار دو شااعر باه

دینی اعتقاد دارند و هم از تجربیات خود در زنادگی اجتمااعی بارای طار  موعاوعات اساتفاده ۀ گرانباورهای جبری

ا  اعتقاد به جبر یاا طاالپ و سویی کامل ندارد. نمونهها با تجربیات همند. به این دلیل است که گاه معتقدات آنکنمی

 بخت است که در حافظ با نوعی نگر  دوگانه همراه شده است. 

 رعااا باااه داده باااده وز جباااین گاااره بگشاااا

 

 کااه باار ماان و تااو در اختیااار نگشاااده اساات 
 

 و در جای دیگر: 

 هاام زناام ار غیاار ماارادم گااردد اارخ باار 

 

 من ناه آنام کاه زباونی کشام از  ارخ فلاک 
 

 های خوبی است: داری حافظ از اختیار این ابیات هم نمونهطرف یدربار

 فااردا اگاار نااه روعااه رعااوان بااه مااا دهنااد

 

 ت باه در کشایمغلماان ز روعاه، حاور ز جنِّا 
 

   بخت و طالپ هم دیدگاهی دوگانه دارد:ی حافظ دربار

 ایاان طااالپ شااوریده باارنجم ورناایماان از 

 

 مند از سر کویت دگری نییت که نییتبهره 
 

 در شعر دیگر:  و

 کشاداز  شم خاود بپار  کاه ماا را کاه می

 

 جاناااا گنااااه طاااالپ و جااارم ساااتاره نییااات 

 

 او  نین حل شده است: ۀ یلوسبهشود در  ند جا تناقضی که در دیدگاه حافظ دیده می

 طلبات بنمااایم اه ساعی اساات مان اناادر آن
 

 قاادر هیاات کااه ت،ییاار قضااا نتااوان کاارداین 
 

 گذارند.ثیر میأتلا  و تقدیر هر دو در سرنوشت انیان ت

زناد و های متناقض میدهد به این دلیل است که گاه حرفحافظ گاهی تجربیات خود را مقدم بر معتقداتش قرار می

ای کاه آن ساخن را مقار  آورد که  ندان تقابقی باا معتقادات نادارد یاا در آن لحظاهسخنی را بر زبان می کهآنیا 

 ه  ندانی ندارد: کند در حالتی قرار دارد که به معتقدات توجِّمی

 دل گفات وصااالش بااه دعااا باااز تااوان یافاات
 

 عمری است که عمرم همه در کار دعاا رفات 

 

 تجربیات متفاوت، به دعا اعتقاد دارد:  رغمبهاما 

 بلاگردان جان و تان دعاای میاتمندان اسات
 

  ین داردکه بیند خیر از آن خرمن که ننگ از خوشاه 
 

 گوید: توبه هم گاه نظر مثبتی ندارد و می یدربار

  او عاوددر تای توبه  ند توان ساوخت هم
 

 مای ده کاه عمار باار سار ساودای خاام رفاات 
 

تر از سایر میلمانان است. او با رجعات دوبااره باه عایش و شارای، او از رفتن ماه رمضان، بییار بیشحالی اظهار خو 

 خواهد وقت عزیزی را که از دست داده جبران کند. می

 سااااقی بیاااار بااااده کاااه مااااه صااایام رفااات

 وقااات عزیاااز رفااات بیاااا تاااا قضاااا کنااایم

 

 نامو  و نااام رفااتدر ده قااد  کااه موساام 

 بی حضاور صاراحی و جاام رفات عمری که
 

 د: نگیرهای طنزآمیز قرار مینیز در این دسته از دگراندیشی کندیمهایی که از برخی ارکان اعتقادی وارهتأویل
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 حدیو هاول قیامات کاه گفات واعاظ شاهر

 

 کنایتی اسات کاه از روزگاار هجاران گفات 
 

 مذهب پیر مغان
دهاد کاه مذهب را در معنای راه و رو  و مرام و مشری به کار گرفته است. این کاربردها نشان می ۀحافظ بارها کلم

 مذهب معنایی فراتر از دین در کلام او دارد: 

 ای نااازنین پیاار تااو  ااه مااذهب گرفتااهح
 

 تاار از شایر مااادر اسااتت خااون ماا حلالک ا 
 

 ی دلالت دارد: مشخصِّ یمبر مفاهبرد همواره کار میاما وقتی آن را برای خود به

  من نخواهم کرد تارک لعال یاار و جاام مای

 در مااذهب مااا باااده حاالال اساات ولاایکن

 گفتم شرای و خرقه ناه آیاین ماذهب اسات

 

 زاهدان معذور داریدم که اینم ماذهب اسات 

 روی تااو ای ساارو گلناادام حاارام اسااتباای

 گفت ایان عمال باه ماذهب پیار م،اان کنناد

 

خصاو  و به مذهب ارباای طریقات، ماذهب عشاق، ماذهب میاتان، ماذهب هماهتعبیرهایی  ون مذهب طریقت، 

کند که او مشای و مارام هار خوبی این موعوع را اثبات میمذهب رندان و مذهب پیر م،ان که در شعر حافظ آمده به

حاافظ  ۀکند. بر این اسا ، مشری متفاوت و دگراندیشاانمی قلمداددیگر است مذهب ۀ ای را که متفاوت از فرقفرقه

و صاوفیان و ساالکان و عارفاان  انم،انارکیبای از عناصار ماذهب رنادان و تواند یک مذهب جداگانه و تنیز دقیقاً می

 راستین باشد. 

 ورای طاعاااات دیوانگااااان ز مااااا مقلااااب

 ها پیاااروی ماااذهب رنااادان کاااردمساااال

 

 کااه شاایخ مااذهب مااا عاااقلی گنااه دانیاات 

 تااا بااه فتااوی خاارد حاار  بااه زناادان کااردم
 

 ای جدی در این راه است: نقیضه نیز گاه سخنانی بر زبان آورده است که بارهیندراحتی  اگر ه

 فکر خود و رای خود در عاالم رنادی نییات

 

 کفر است در این مذهب خودبینی و خودرایی 
 

 عال ماان باهآزادی عمال  هاا معماولاًتیشاود، حکومفراگیار می جامعاه یاک هایی که اختناو سیاسای دردر دوره 

شاوند، هاا عاوض میارز هاایی کاه . به قول معروف، در زماندهندنمیدر عالَم فکر و فرهنگ و سیاست  متخصص

کنناد و احاطاه می درایاتبیساواد و هاای بیداران را اغلاب آدمگرداگرد حکومت ون  شوند.ارز  میها باعوعی

 م،لاوی تخصاص، قدرت های صاحبانتدبیریبی، عاقبت، این است که در این جدال ها نیز معمولاًهرا  بزرگ آن

، اغلاب هماان رجاال کننادهاای حکومات را تعیاین میکاه ارز  هاعوعایآن  شاود. های کاردانآدم و تدبیرگری

گیرناد و  شام و گاو  خاود می قادرت ۀقبضت هیتند که مقامات سیاسی را در درایو بی خاصیت و دزد و دغلبی

 یبرفرماانها هیات، آن. تنها خاصیتی که در وجود گیردها قرار میآن ی نبر آن نیز درهای نفون به ت و روزنهحکوم

غزنویاان و کاه حکومات  هاا ناین دوره در اسات. و وفاداری و اظهار  اکری از مقامات بالا و را ونیبو اطاعت 

هاایی  اون زماان نقشطور همشاوند تاا باهباه دربارهاا فراخواناده میشاعران نیاز ، ها بودندهایی از آننمونه تیموریان

 و ابزار تبلی،ی را برای صاحبان قدرت بازی کنند. منبی، فضیلتبخشی، مشروعیتیکنندگسرگرم

هاا حکومت گوناهنیاشادن باه دسات اند خاود را از دام ابزارتوانیتهدر طول تاریخ گذشته، تنها شاعران معدودی  

کاه از  اقتادارگراییهاای در برابار نظام تنهکیها اند. آنهها فردوسی و حافظ بودترین آنرهایی ببخشند که شاخص



 دیگری از نبوغ حافظ ۀطنز موقعیت چشم 33
 

 

و  کنناداناد اییاتادگی میای برخاوردار بودهانواع و اقیام قدرت سیاسی و نظامی و مذهبی و اقتصاادی و حتای تاوده

شود. نقشی که دیاوان ها تبدیل میییتادگی و رسواسازی ماهیت این قدرتهای استوار اها به یکی از ستونحضور آن

قدرت با تمام ارکاان و ابزارهاای نظاامی و ی داری در حوزکو ک حافظ، در مبارزه با مدعیان بزرگ و کو ک دین

هایچ نیاروی نظاامی و سیاسای ی بدون تردید در طول تااریخ از عهاد کند،سیاسی و فرهنگی و اقتصادی آن، بازی می

 برنیامده است. 

هاا سااقط کااردن و کاار آن پردازناد فرجاامدیگر میهای سیاسای هنگاامی کاه باه  االش باا یاک اون قادرت 

 ۀهما در برابار همیشاگی های خود، گویی رسالت رویاارویی و رسواساازیشدن است، اما حافظ با سرودهگزینجای

کنناد. او باا استفاده میتاریخ ۀ در همگری و سواری بر مردم ابزار سالو  عنوانبهدارد که از باورهای دینی  را کیانی

هاای کناد تاا واقعیتم میلَاجویانه، باورها و الگوهای عرفی را در برابر معتقادات رسامی عَیک اقدام متقابل و تلافی

ای و تااریخی، قادرت سیاسای گذاشاته باشاد. فردوسای باا روایات وقاایپ اساقوره شینمابهجاری در بقن جامعه را 

هاایی بارای دهاد و باه ایان طریاق ملاکها و صداهای شاخص پیش از اسلام قرار میروزگار خود را در برابر قدرت

زماان خاود نیاز هاای حکومات یهاا را دربااردهد تا آنمی دستبهها مداریها و قدرتها و تدبیرگریارزیابی درایت

 کار ببرند.به

پاردازد تاا از مظااهر آن عرفان میهای میلط مذهب و عرف بر عد گفتمان یسازبرجیتهعمد به لم و بهع حافظ به 

ای در برابار رفتارهاای واروناه گزین گفتمان جای - زندیقی و رند و پیر م،ان دم میکه بارها از می و معشوو و موس -

 های رسمی عَلَم کند.دگان گفتمانگرداننۀ ریاکارانه و دگردییی یافت

 در مااذهب مااا باااده حاالال اساات ولاایکن

 گوشم همه بر قاول نای و ن،ماۀ  ناگ اسات

 

 اناادام حاارام اسااتروی تااو ای ساارو گلبای 

  شمم همه بر لعل لب و گارد  جاام اسات
 

یعنای فرصات تفاریح کاردن، ؛  منایۀ ها را نیز افزود: فراغتی و کتاابی و گوشاو سرود، این البته باید به باده و ساده

هادف و عاطال و باطال باشای  بیو گفتن و شنودن یا همان خواندن و نوشتن. ناه عایش و خو  بوستان و صحرا رفتن

 بودن. 

 میااند بااه گلیااتان باار تااا شاااهد و ساااقی را

 

 باوییلب گیری و رخ بوسی م ی نوشی و گل  
 

و بااف بهشات باه  اعتناایییبباه میخاناه و  آوردنیروهای حافظ شباهت زیادی به دنیای خیاام دارد. بخشی از دیدگاه

 است:  جوی مواهب بهشتی در این دنیا از مشترکات این دو دیدگاهوو جیت زشت دوزخ

 گار از آن آدمیاانی کاه بهشاتت هاو  اسات
 

  ناااد پریااازاده کنااای اییعااایش باااا آدمااا 

 

دهد و بارهاا باه اعتقاد حافظ به می و موسیقی  نان است که به سازهای موسیقی و جام شرای نیز شخصیت انیانی می

 کند: ها اشاره میحرکات شعورمند و گفتار آن

 بدانیااان سااوخت  ااون شاامعم کااه باار ماان

  نااگ در غل،لااه آیااد کااه کجااا شااد منکاار

 باارگ نااوا تبااه شااد و ساااز طااری نمانااد

 صااااراحی گریااااه و بااااربط ف،ااااان کاااارد 

 جااام در قهقهااه آیااد کااه کجااا شااد منِّاااع

 ای  نگ ناله برکش و ای دف خرو  کان
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 کنناد اه تقریار مای دانی که  ناگ و عاود

 گویناادربااای و  نااگ بااه بانااگ بلنااد ماای

 می ده کاه سار باه گاو  مان آورد  ناگ و گفات

 

 کنناادپنهااان خوریااد باااده کااه تعزیاار ماای

 اهاال راز کنیااد ی،ااامکااه گااو  هااو  بااه پ

 بگااذران و بشاانو از ایاان پاای منحناایخااو  
 

 ؛ وآیادهای عرفی فاراهم میرود، زمینه برای رشد ارز ها از میان میمتولیان آنۀ لیوسبهها ابتدا  ون قبح ارز  

هاا لباا  واروناه داران بار تان ارز کار بزرگ حافظ در زمان خود، نمایش هماین واقعیات اسات کاه وقتای داعیاه

 اه گرداننادگان هاا داشات. آنبنادی باه آن ارز ادعاا نبایاد انتظاار پایهای معماولی و بیدیگر از آدم ،پوشانندمی

 کارباههای این کلمه را بودن است و حافظ هم اگر ه اغلب مترادفم منافقدهند مصداو میلِّرسمی جامعه انجام می

   :گویدمی صراحتبهاما در جایی نیز  ،بردمی

 دباایش منااافق نتااوان بااوخرقااه از ایاان در 

 دل و دیاان بااوده کااه  ااو مااا باای المنةة 
 

 بنیاااااد از ایاااان شاااایوی رندانااااه نهااااادیم... 

 آن را کاااه لقاااب عاقااال و فرزاناااه نهاااادیم
 

رندانه رو آوردیم و خدا را شکر که عاقلان و فرزانگاان هام مثال ماا ی یعنی نفاو را به کناری نهادیم و آشکارا به شیو

کانش متقابال  گویی دارد کاه یاکاما حافظ ا صرار فراوان بر صاراحت؛ دینی داشتنددلی و بیبیق خاطر به عالم تعلِّ

 داند که بر در  میخانه برکشد عَلَمی: بهتر آن می، گیرداست؛  ون دلش از سالو  و طبل زیر گلیم می

 خباااااران حیرانناااااددر نظربااااازی ماااااا بی

 

 ماان  نیاانم کااه نمااودم دگاار ایشااان داننااد 

 

گماان بخشای از زناد، بیهای سیاسای پایش از اسالام  ایاران میگریزهای مکرری که حافظ به تاریخ و شخصیت 

داناان، دین کهیدرحالکند؛ تاریخ گذشته را از عناصر مهم هویت خود تلقی می معمولاًهمان باورهای عرفی است که 

شید و فریدون و کی و کیکاوو  و بهرام و بهمن و کنند. اشاراتی که حافظ به جمباورها را جدی تلقی نمی گونهنیا

گیری از کند، اگر ه اغلب دلالت بر نوستالژیای درونی و ناپایداری جهان و عبرتقباد و پرویز و سیاو  و رستم می

داری در باورهاای معیار حکومات عنوانبهها اهمیت و اعتقادی است که آن دورهی دهندنشاناما در عمل  ،گذشته دارد

 اند.او یافته

اعتقاد سرسخت به سرنوشت هم، رکن دیگری از معتقادات عارف و عاوام اسات کاه اگر اه ریشاه در اعتقاادات  -

گناهاان باا ۀ از فارد و حتای توجیاه هما هاتیمیاوولاختیارها و ۀ مذهبی دارد، اما گرایش افراطی به تقدیر و سلب هم

 دهد که یک کنش عوامانه است. نقش اغراو و مبال،ه را در آن نشان می یخوببهدر، سازی قضا و قبرجیته

 ماان ز میااجد بااه خرابااات نااه خااود افتااادم

  اه کنااد کاز پاای دوران نارود  ااون پرگااار

 

 ایااانم از عهاااد ازل حاصااال فرجاااام افتااااد 

 هااار کاااه در دایاااری گااارد  ایاااام افتااااد

 

هاا را در دیاوان اجتماعی و فرهنگی است. کلکییونی از این تقابلهای سیاسی، بروز انواع تقابلی عصر حافظ دور 

هاای انیاانی و اخلاقای و ارز ۀ کارد حکومتیاان اسات کاه هماها محصول عملافت. بخشی از تقابلتوان یحافظ می

یکای از افاراد آن، در  عنوانباهاند. بخشی دیگر نیز واکنش متقابال جامعاه اسات کاه حاافظ اعتقادی را وارونه کرده

بیه به مقاومات منفای در پردازد که نقشی شهای عرفی میای از ارز حرکتی اعتراعی و متقابل، به برساختن مجموعه

 کرد حکومت دارد. برابر عمل
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 ها باار کااردمساار ز حیاارت بااه در میکااده
 

 کاه شناسااای تااو در صااومعه یااک پیاار نبااود 
 

هاای قادری متناوع اسات کاه گاویی در برابار آن کنشدهد بهبه دست میها تصویرهایی که حافظ از این ارز  

اناد حاافظ باا ستیزانه که حکومت و بازوهای اجرایای و عوامال ماذهبی و فرهنگای آن در جامعاه پدیاد آوردهارز 

پرداخته است که از ارکاان متعادد برخاوردار اسات. پیار م،اان،  جدیدی های عرفی به تولید دینمددگیری از ارز 

هاایی  اون در برابار میاجد و خانقااه و صاومعه، مکان .حریاف آن اساتفنبازاری شخصیت همهو رند  ی آنمقتدا

 ورزی به خداوند دارد. ریا و عشقمحل دعا و عبادت بی عنوانبهخرابات و میکده و مصقبه  دیر م،ان( را 

 کااس یافااتو حااج قبااول آن ثااوای روزه
 

 کااه خاااک میکاادی عشااق را زیااارت کاارد 

 

گزین فرو  و پیر م،ان جاایبادهۀ وقتی میکده و دیر م،ان محل دعا و راز و نیاز باشد، شرای و می م،انه و م،بچ 

آن و کااملاً بارخلاف  حاالکناد، شااد و بشاا  و خو ای پیدا میدیگرگونهی د و جامعه  هرنشوعناصر مذهبی می

کردند. در اینجاا: عباو  زهاد باه وجاه آمیزی که شیخ و صوفی از آن ترسیم میتصویر عبو  و ریاکارانه و تعصِّب

 کند.ها را توانگر میدهند آبی که دلخمار ننشیند.  ون: می

 آید: کند به صدا درمیدر همین میکده است که تشت رسوایی آن نوع از میلمانی که حکومت به آن افتخار می

 گفتاین حدیثم  ه خو  آمد که سحرگه می

 گار میاالمانی از ایاان اساات کااه حااافظ دارد
 

 ای باااا دف و نااای ترسااااییبااار در میکاااده 

 آه اگاااار از پااااس امااااروز بااااود فردایاااای

 

 نشینان و پادشاهی کردن ایشان است: گدایان و راه گردآمدنمیکده محل 

 نشااین خیااز و سااوی میکااده آیبااا ماان راه
 

 جاهمببینای کاه  اه صااحبتا در آن حلقاه  
 

 های دین رسمی و حکومتی جایی ندارند: دیگر آن ارز  ،در  نین جایی که این باور عرفی پدید آورده است

  نااااان زنااااد ره اساااالام غماااازی ساااااقی

 

 کااه اجتنااای ز صااهبا مگاار صااهیب کنااد 

 

تر و باه دور از متفااوت یاگوناهبهاما  ،رنگ و بوی اعتقاد و ارادت دارد زی همهعرفی نیز البته ۀ در این دنیای برساخت

 آزار و ریا و اجبار: 

 ماانم کااه گوشااۀ میخانااه خانقاااه ماان اساات

 م تراناۀ  نااگ صابو  نییاات  اه باااکرَگَا

 ز پادشااااااه و گااااادا فاااااارغم بحماااااداه

 ام وصاال شماسات غرض ز میاجد و میخاناه

 از آن زمااان کااه باار ایاان آسااتان نهااادم روی

 

 اساات دعااای پیاار م،ااان ورد صاابحگاه ماان 

 ناوای ماان بااه ساحر آه عااذرخواه ماان اساات

 گادای خااک در دوسات پادشااه مان اساات

 جز این خیال نادارم خادا گاواه مان اسات...

 گاه ماان اسااتفااراز میااند خورشااید تکیااه
 

وجودی فرار حافظ از میجد و صومعه به دیر م،ان و خراباات را دریافات. دعاا و ۀ توان بخشی از فلیفاز این غزل می

ۀ انیانی و ترک همۀ یابی به یک جایگاه بلندمرتبو دست فراغت از پادشاه و گدا و طلب وصال دوستآه سحرگاه و 

 کاسآناند و به باد فراموشی ساپرده یکلبههای معنوی است که گردانندگان ادیان آن را تعلقات، بخشی از آن هدف

 تواند پیدا کند.ها را در میکده و خرابات هم میکه صداقت درونی دارد این ارز 

جااز زماان مُطور همپرساتی هار دو باهدوستی و صمدصنم در مذهب پیر م،ان که منتخب رندان و آزادگان است، 
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 است. شرای و خرقه در این مذهب دو  یز متضاد نییتند. 

 پرساات مشااو بااا صاامد نشااینگفااتم صاانم

 شرای و خرقه ناه آیاین ماذهب اسات گفتم

 

 گفتا به کوی عشاق هام ایان و هام آن کنناد 

 گفت ایان عمال باه ماذهب پیار م،اان کنناد
 

 اما زاهد شرای کوثر و حافظ پیاله خواست. ؛ اهل شرای است زاهد هم

 زاهاد اگاار باه حااور و قصاور اساات امیاادوار

 

 خانه قصور است و یار حوررا شرای]حافظ  ما  
 

ا کنداکه بارها باه آن اشااره میا اهدهد دلایل مختلف دارد که یکی از آنخانه میهمه اهمیتی که حافظ به شرای این

اند. به این دلیال اسات کاه حتای فقیاه متعصاب و ریاکاار و دشامن صداقترنگ و بااست که میتان، قومی یک این

 کند: خورد سرشت راستین خود را آشکار میمیخانه نیز وقتی شرای می

 فقیاااه مدرساااه دی میااات باااود و فتاااوا داد
 

 کاه مای حارام ولاای باه ز ماال اوقااف اساات 
 

رنگ و نیرنگی که در رفتار اربای طریقت و شریعت وجود دارد حافظ را باه دوری از آناان و پیوساتن باه  یطورکلبه

 دارد: مذهب پیر م،ان وامی

 ماارف زیااارک باااه در خانقاااه اکناااون نپااارد

 

 مجلاس وعظای دامای که نهاده اسات باه هار 

 

 ها به اعتقاداتشان این است: های بزرگ حافظ برای اثبات وفاداری آنیکی از ملاک

 نشااان ماارد خاادا عاشااقی اساات بااا خااود دار
 

 بینمکااه در مشااایخ شااهر ایاان نشااان نماای 

 

ساامان بی های رندترکیبی دیگر در مذهب پیر م،ان، وجود دو شخصیت آرمانی و الگوی ایمانی با نام ییک پدید 

های خلاف عادات و ای از اجتماع عدین و نقیضین و انبوهی از کنشکه حرکات و رفتارشان آمیزه و پیر م،ان است

توانناد مشاکل خاود را باه هاا مایگوید یک مرشد اعتقادی است که آدمحافظ می که نانآنآدای است. پیر م،ان، 

کناد. عمال مای باین ون قدحی که او در دست دارد مانند جاام جهاانپیش او ببرند تا او با تأیید نظر حل معما کند، 

کند. پیر م،ان مرید خاود های دیگران را برآورده میاما پیر م،ان اهل عمل است و وعده ،دهندمشایخ دیگر وعده می

ریادان کناد عاین عنایات اسات. مگشااید و هار کااری کاه مایرهاند و درَ  معنی را به روی آنان مایرا از جهالت می

کَاس را نپرساد،  ،بیند. در آن غوغاا کاه کَاسکند و حتی با  شم کَرمَ خویش آن را زیبا میبدمیتش را سرزنش نمی

کوشد در دیر م،اان آناان را باه آراماش روانای برسااند. ایان گیرد و میاین پیر م،ان است که سراغی از مریدانش می

کند. پیار بوسی و خدمت به آن در را نمیمأمن وفا و جای دولت است و حافظ ترک خاک م،ان یرپجنای  که است

ناد و در   حادیو عشاق از ززده است صلا به شیخ و شاای مایدرَ  سرای خود را رُفته و آی کهیدرحالم،ان همیشه 

 قادر جاذای  ،جامعه هیاتند سخنان او برای مردمانی که تابپ رفتارهای عرفی و خواندشنود و بر آنان میمریدان می

 است: 

 فتااوی پیاار م،ااان دارم و قااولی اساات قاادیم
 

 جا که نه یار است ندیمکه حرام است می آن 
 

عیار و جاامپ تماام رفتارهاای تمامی نمایند ینوعبههای حافظ در این دوران است و شخصیت رند نیز که از ساخته 

حضاور دارد و  جاهماهاو است، نماادی از یاک فارد کااملاً مقلاوی و موفاق اجتمااعی اسات کاه در ی رایج در دور

اجتماعی بجهاناد. خصوصایات و  یموانپ پیچید ۀای خود را مانند  نبربازان از همدرهم آشفته ۀتواند در  نان جامعمی
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های آمیختگای پدیادهدرهم یلدلباهدهاد اغلاب واره نیبت میاخلاقیات و اعتقاداتی که حافظ به این موجود معجون

؛ شاودهنر و ادبیاات دیاده می قلمروسازی است که در افراطی همان نوع از ترکیبی عد و نقیض در وجود او، نمایند

کناد. خاود نیاز نماینادگی میۀ سیرت و سالوک زمانا رفتارهای مرسوم درۀ اما او،  ون شخصیت انیانی است از هم

دهاد: از صفات مختلاف نشاان می وغریبییبعجشمارد او را معجون خصوصیاتی که حافظ برای این رند  قلندر برمی

عاشاق و نظربااز، بادنام و لااباالی، باشای، اهال عایش و خو  ،و صاحب جااه صفای دل دارایخواره، میت و شرای

 ،جاهماهود و زیاان، سارک کشانده باه توجاه باه ساساامان، بیقلنادر و بایساوز، نیازمند و عافیت، سوزعالَمنیاز و بی

بااز، کتوجه به کام و ناز، باازاری و پاابینی و خودپرستی، بیاعتنا به مصلحتکار و پارسا، بیکش و گدا، پنهاندرُدی

 .  هوسناک و شاهدباز

 باااار در میکااااده رناااادان قلناااادر باشااااند

 خشت زیر سر و بر تاارک هفات اختار پاای

 

 کاااه ساااتانند و دهناااد افیااار شاهنشااااهی 

 دست قدرت نگار و منصاب صااحب جااهی
 

گمان حوادث کلانای باه وقاوع پیوساته اسات کاه افارادی  اون های کلی، بیها و شکایتدر پس  این نارعایتی 

اما اشارات حافظ به این حوادث به دلایال مختلاف بیایار ؛ کلی از عوامل دینی و دیوانی ناامید کرده استحافظ را به

 کند: اندک است. در جایی به خوردن مال وقف اشاره می

ها اسات بیا که خرقۀ من گر ه رهان میکاده

 فقیاااه مدرساااه دی میااات باااود و فتاااوا داد

 

 ز ماااال وقاااف نبینااای باااه ناااام مااان درمااای 

 کاه مای حارام ولاای باه ز ماال اوقااف اساات
 

آورناد. در جاای دیگار کنند، ناگفته پیداسات کاه  اه بار سار اماوال ماردم میای که مال وقف را غارت میدر زمانه

 کاری بوده است: اند که پیش از این ش،لش تقلبگوید صرِّافی شهر را به دست کیی سپردهمی

 های  ون زر سارخخمو  حافظ و این نکته

 

 دار کااه قاالای شااهر صااراف اساااتنگاااه 

 

ها نیز بخشی از دلایال نارعاایتی حاافظ از آناان اسات. وقتای قادرت باا داران آنرهای پر تبختر دیوانیان و طرفرفتا

شاود، تردیادی نییات کاه که در پیرامون خود دارد باعو غرور و فراموشی جایگاه پیشین شاخص می یوحشمخدم

توانناد اصلاً نمای ،و در این میان افراد تازه به دوران رسیده ؛دهدبنیادهای اعتقادی را که سیت بوده از اسا  بر باد می

 اعتماد باشند:  ۀشاییت

 یاری این نودولتان را باا خار خودشاان نشاان
 

 کننادکاین همه ناز از غلام ترک و اساتر می 
 

گریازان داری صوفیان و زاهدان هام کاه اغلاب دارای عباو  زهاد بودناد، باا حاالات و رفتارشاان، ماردم را از دیان

 ند: نکمی

 پو  تندخو از عشاق نشانیده اسات باوپشمینه
 

 از میتیش رمزی بگو تا ترک هشایاری کناد 
 

 ]قابل گیتر  با مراجعه به منابپ 

 های موقعیتیدر طنز گوییصراحت ۀفلسف

حکومات،  عملکردبودن منققه و اشراف نیبی بییاری از اندیشمندان و روشنفکران به کو ک یلدلبهحافظ ی در دور

دوام محلای های بیداری این حکومتزمامی اطلاعات به نیبت درستی از اعمال حکومتیان در دست مردم هیت. دور
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هاا سازی درست قوانین مذهبی و انجام اصلاحات ساختاری در نظام دیوانی نییات. آنآبادانی و رفاه و پیادهی دور ،هم

کنند و خود التزام عملی به آن ندارند. باه ایان سابب، استفاده می برای کیب مشروعیت در میان مردم صرفاًاز مذهب 

هاای وسایعی کاه در گاریبیگانگان و تخریاب یحضور گیترد تفاوت بییار آشکاری بین اعتقاد و عمل وجود دارد.

محصولی جز نابودی عمران و آباادی و تخریاب بنیادهاای اخلاقای و اعتقاادی در جامعاه  ،اندها انجام دادهزمینه ۀهم

بنادی پاردوام برجای نگذاشته است. ایمان و اعتقاد حکومتیان هم البته همیشه عرفی اسات و از آگااهی عمیاق و پاای

 ؛ود پدیاد آماده اساتتاریخی خۀ ها فاصله دارد. بر این اسا ، گویی حافظ قریب دوییت سال پیش از زمانفرسنگ

ی کناد در دورتوصایف مای ای کاهآمیز و ریاکاراناهنها و رفتارهاای تلاوِّها و ممنوعیتبییاری از محدودیت  راکه

صافوی ی اماا  ارا در دور؛ پیوندد. بافت پاشانی شعر او هم الگویی اساسی برای شعر صفوی اساتصفوی به وقوع می

ی بیایاری از شااعران و نوییاندگان و عماوم ماردم از پشات پارد  اون خیزدحهیچ شاعر ریاستیزی  ون حافظ برنمی

کنند کاه حکومات درد دیان دارد و رفتارهای سیاسی و مذهبی حاکمان خبرهای درستی ندارند. به این دلیل فکر می

 کنند.های مذهبی را پیاده کند. پس اعتراض آشکاری به حکومت نمیخواهد قاعدهمی

گیارد تاا های دینای انجاام میتر از منظار حیاسایتها و مردم جامعاه نیاز بیشاحکومت رانتقاد حافظ حتی به رفتا 

ترین منتقد رفتارها و باورهای دینای توان حافظ را بزرگحیاسیت به موعوعات سیاسی یا اجتماعی. از این منظر می

حافظ یعنای ی کدام از طنزپردازان و منتقدان دورآورد. این خصوصیت در هیچ شماربهدر تاریخ ادی کلاسیک ایران 

 نین در آثار شاعران و نوییندگان پیشین  اون سانایی و اناوری و عقاار دیاده سعدی و مولوی و عبید زاکانی و هم

سیاسای و  هایتار، شخصایتشود. در بین شاعران پیش از حافظ تنها سنایی است که با شادت و عصابانیت بایشنمی

تر و گیارد. انتقادهاای او حتای صاریحتند انتقاد مای ۀاجتماعی و مذهبی دوران خود را با نکر مقام و منصب، به تازیان

گیرد؛ برای نموناه های پرشماری از رجال موجِّه جامعه را در بر میتر و با تفکیک جزئیات همراه است و گروهمفصل

هاایی  اون: پادشااهان و امارا، مالاداران و متکلماان، عالماان و ، بار گروهمرد هشیار در این عهد کم است یدر قصید

فقیهان، صوفیان و زاهدان، حاجیان و فاعلان، ادیبان و طبیباان، خواجگاان و دهقاناان و کهالان و برنایاان، ساائلان و 

 تازد.پیمایان  منجمان( میپرستان و  رخو حتی سگ ساعیان و عامیان

هاای موجاود کوشد تضاادها و تقابلاعتقاد سرسختی که به صلح کل و نظام احین خلقت دارد می یلدلبهمولوی  

های سیاسای و باا کشامکش یرشادندرگ یلدلباهاماا حاافظ ؛ جویانه حل کنادآشتیۀ در عالم خلقت را همیشه به گون

هاا اختلافاات و تقابلی اوت دربااربینانه و سلوک فرهنگی و اجتماعی، به قضاجتماعی و مذهبی و عرفانی، با نگاه واقپ

در  حاالیندرعآیاد و ها برنمیگیرد یا در صدد توجیه آنپردازد، به این سبب است که آن اختلافات را نادیده نمیمی

مشاربان فراوانای کاه در جامعاه دارد در برابار آن کوشاد خاود نیاز باا همکناد و حتای میها نیاز تمکاین نمیبرابر آن

آن میتقل و متفاوتی باز کند و راه دیگری برای زییتن در ۀ جبه ،ن سیاسی و اجتماعی و فرهنگیهای گوناگوجریان

راهی که او ناامش را ماذهب گذاشاته اسات  ها در آن نباشد.که معایب رفتاری آن گروه بلبشوی پرتعارض نشان دهد

 ۀایان ماذهب، کااملاً در نققا. م،اان ماذهب پیاراسات و با نام و نشانی نییت؛ مذهب رندان و عاشقان اما هیچ مذهب 

و  و نفااو و نااادانی نهااده شااده اساات اساا  آن باار تزویار و ریااامقابال مااذهب رسامی و حکااومتی قارار دارد کااه 

و البتاه برخای از  عایان و محتیابانفقیهاان، قاصاوفیان، شایخان و واعظاان، مفتیاان و زاهدان و هایی  ون شخصیت
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های خود آفریاده هایی که حافظ از طریق شخصیتواکنش روند.شمار می از سردمداران آن به های محلی،حکومت

ای از رفتارهاای عرفای اسات مجموعاهگذارد، می یشنمابهو نظربازان و عاشقان  فرو پیر مییر م،ان و  ون رند و پ

هاا جادالها و تقابلاوج این  گیرد.متولیان مذهب و قدرت قرار می آن ۀداراندین ظاهربهرفتارهای با قابل تهمه در که 

و  کنادداری مایدیان پیونادد کاه تظااهر باهباه وقاوع مایامیار مبارزالادین   اون های ناامقلوبیدر دوران حکومت

 داری را نیز در دیوان و دربار خود به خدمت گرفته است.ای از مدعیان دینمجموعه

انگیزی شاود و اتفااو نظار شاگفتریاکاران برملا میۀ رسد ماهیت همکه پادشاه مقلوبی به قدرت می اما هنگامی 

کنناد و ریاکااری و خاود میۀ رنگی را پیشاشود؛ همه مانند حافظ صاداقت و یاکهای مختلف حاصل میبین گروه

 رود: ها از میان میتقابل

 پااااو در عهاااد پادشاااااه خقااااابخش جرم

 صاوفی ز کانج صاومعه در پاای خام نشیاات

 الیهودشاااناحااوال شاایخ و قاعاای و شااری 

 گفتا نه گفتنای اسات ساخن گر اه محرمای
 

 نو کش شااد و مفتاای پیالااهحااافظ قرابااه 

 کشاد باه دو تا دیاد محتیاب کاه سابو می

 فااارو ال صااابحدم از پیااار میؤکااردم سااا

 دار و ماای بنااو درکااش زبااان و پاارده نگااه

 

و شااه منصاور نیاز  جاعشاه شی در دور ست.بر وفق مراد ا روزگار شاه شیخ ابواسحاو در قدرت است هنگامی که 

از  کااریپنهاان نیاازی باهناه . دیگار تعقیل اساتها ها و ریاکاریدورویی اع روزگار بییار مقلوی است والبته اوع

که حافظ بارای لجاجات و سرساختی در  ی استعرور وجود دارد و نهیب و شحنه و واعظ و امام شهر جانب محت

کاه  گوناههمانهاا باه زهدفروشای بپاردازد. هرکیای سویی با آنها به فیق و فجور مباهات کند و یا برای همبرابر آن

 دهد: هیت ماهیت خود را نشان می

 ساحر ز هااتف غیابم رساید ماژده باه گااو 

 رفتناادکااه اهاال نظاار باار کرانااه میشااد آن

 هااااحکایت بااه بانااگ  نااگ بگااوییم آن

 محتیاااب خاااورده تااار   شاارای خاااانگی 

 بردناادز کااوی میکااده دوشااش بااه دو  می

 دلا دلالااات خیااارت کااانم باااه راه نجاااات

 

 کاه دور شاااه شاجاع اساات مای دلیاار بنااو  

 هازار گونااه ساخن در دهااان و لاب خااامو 

 زد جااو کاه از نهفااتن آن دیااگ ساینه ماای

 باااه روی یاااار بنوشااایم و باناااگ نوشاااانو 

 کشااید بااه دو میامااام شااهر کااه سااجاده 

 مکان باه فیاق مباهااات و زهاد هام مفاارو 
 

کند که وقتای در غزل مدحی دیگر که مربوط به ستایش از دوران شاه شجاع است باز همین موعوع را مقر  می 

رسد دیگر خالاف و خقاا و دورویای و ریاکااری باه کنااری های درست و مقلوی به قدرت میپادشاهی با سیاست

شدن ماهیت درونی خود ندارد؛  ون بییاری از رفتارهای عرفای جامعاه مجاازاتی ترسی از برملا کسیچهروند و می

و هرکس تقری بیشاتر باه سالقان   نین منازعاتی که برای رسیدن به قدرت و ثروت وجود داشتبه همراه ندارد. هم

 رود: بُرد از میان میها میتری از آنبیشی یافت بهرمی

 جالال شااه شاجاعقیم به حشامت و جااه و 

 ام باااس مااای  م،اناااه بیاااارشااارای خاااانگی
 

 کاه نییات باا کیاام از بهار ماال و جااه ناازاع 

 حریااف بااااده رسااید ای رفیاااق توباااه وداع
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 ام شیتشااوی خرقااه کنیاادخاادای را بااه ماای
 

 رود باه نالاۀ  ناگکناان مایبباین کاه رقص

 

 شاانوم بااوی خیاار ازیاان اوعاااعکاه ماان نمی

 کیای کااه رخصااه نفرمااودی اسااتماع سااماع
 

دارناد و حاافظ شود  ون ریاکاران دست از ریا و دورویی برمیبا بازگشت شاه گویی آشتی گرگ و میش برقرار می

 روند: گذارد و با هم به مجلس شرای میهم دشمنی خود را با آنان کنار می

 از بازگشات شاااه در ایاان طرفاه نوباات اساات

 ساااقی  ااو یااار مهاارخ و از اهاال راز بااود

 

 ساااراپردی عااادم...آهناااگ خصااام او باااه  

 حااافظ بخاااورد باااده و شااایخ و فقیااه هااام

 

غارو در شاور و حافظ آید، ها که اوعاع سیاسی خوی است و بوی بهبود ز اوعاع جهان میموقعیت گونهینادر  

 کند: بیند و البته طنز  نیز گل میدیگری میۀ شود و دنیا را به گونشادی و عیش و خوشی می

 یااااد آماااددر نماااازم خااام اباااروی تاااو باااا 

 از من اکنون طماپ صابر و دل و هاو  مادار

 باده صافی شاد و مرغاان  مان میات شادند

 شااانومباااوی بهباااود ز اوعااااع جهاااان می

 

 حااالتی رفاات کااه محاارای بااه فریاااد آمااد 

 کان تحمل کاه تاو دیادی هماه بار بااد آماد

 موسااام عاشاااقی و کاااار باااه بنیااااد آماااد

 شااادی آورد گااال و بااااد صااابا شااااد آماااد
 

جدال برساند پاساخ زاهادان و متولیاان مادعی را باا ۀ آن که احتجاج را به نققهای خود بیاز غزلحافظ در برخی  

گااه خاود را در موعاعی قارار ها هیچدهد. او در این پاساخاست می بازپاکزبانی نرم و ملایم که مناسب مقام رندان 

، اماا از کاه در پایش گرفتاه اسات باشد مرامی خواهد منکر مییر وبپردازد،  ون نمییش دهد که به انکار رفتارهامین

آن باا انکاارگری  ۀهایش پیداست که زاهدان طریقت و متولیان شریعت، در مییری که دو سویخلال بییاری از گفته

و مخالفت مداوم با موعپ حافظ و رند و پیار  خود ۀها و رفتارهای منافقانکنند؛ انکار دوروییهمراه است حرکت می

اند. به این دلیل است که حافظ از زبان رناد های دیگری را در برابر معتقدات رسمی عَلَم کردهرا ارز م،ان که آشکا

کناد. مان و تاو گوید، هرکیی میوول اعمال خویش است و هر ه را کاه کاشاته اسات درو مایبا شجاعت تمام می

خدا نییات. مان راه پادرم آدم دانیم که  ه کیی خوی است و  ه کیی زشت. در هیچ سری نییت که سرِّی ز نمی

لقاف ازل  ۀرا موقاوف عنایات حاق و ساابق یز هماهام که اعتنای  ندانی به بهشت اباد نکارد. مان را در پیش گرفته

انکارهاای منافقاناه و  گوناهآن... سرشاتیزهپاکدانم و به عبادات خاودم غاره نییاتم: عیاب رنادان مکان ای زاهاد می

آورد که های طنزآمیز پدید میای از موقعیتحتی فراتر از واقعیت است که مجموعههای صادقانه و اعتراف گونهینا

 توان دید.های آن را در دیوان هیچ شاعر دیگری نمینمونه

 نتیجه
 العشااومجاالسکاشفی و  الشهدایروعۀسمرقندی،  الشعرایتذکریهایی  ون اگر عصر تیموریان، با نگار  کتای

و صاداقت در بیاان حاالات  صاراحتی تاریخی است، عهد ایلخانیان، دورهای تحریف در واقعیت یگازرگاهی، دور

سیاساای و  روقلماگاویی در صاراحت ۀی از گوناتهاای ماوقعیاقباال عماومی باه طنز یز آن، دوردرونای و باه تبعیات ا

گویی و صاداقت تاا باه ایان و فردی و عاطفی است.  را در کلام حافظ بیامد صاراحت اجتماعی، فکری و فرهنگی

هاایی نظیر به بیان حالات عاطفی و در گلیاتان باه بیاان پارهحد بالا استح و  را سعدی در غزلیات خود با صداقتی بی
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نظیار حاالات بیها نیز شخصی است پرداخته اسات و مولاوی باا صادو و خلوصای از خاطرات سفرهای خود که آن

هایش را مانناد شامس و و آموختاه روحی و درونی خود را با شمس تبریزی و تجربیات عرفانی خود را در برابر حاق

ریزدح پاسخ ایان پرساش را پوشی با صداقت تمام برای خوانندگانش به روی دایره میپدر  بها  ولد بدون هیچ پرده

هاای خاود از حاالات شااعران معماولاً در غزل  راکاهجو کنایم؛ وها جیتگمان اول باید در موعوع شاعری آنبی

گاذارد. دلیال دوم نیاز یاک های آنان نیاز تاأثیر میگویند و این نوع اعترافات صادقانه بر سایر نوشتهدرونی سخن می

م ایل،ااار یاک قااو یلدلباهم،اولان ی گردد. در دورمیهاا بااازشاناختی اساات کاه باه دوران زییاات آنواقعیات جامعه

ها گرفتار فقر و و آدم پاشدیفرومبنیادهای فکری و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی جامعه از هم ۀ ، همومأجوجیأجوج

کنناد. های مشابهی در آوارگی و پراکندگی و ناداری پیادا میشوند و سرنوشتتنگناهای شدید زییتی و معیشتی می

شاود، صاداقت و درد دل می باختاهایان مردماان  هیاتی  دلای بایندر  نین وععیتی،  یزی که اسبای نزدیکی و هم

 کردن و غم آوارگی گفتن است و رجوع به فرهنگ و ادی مشترک.

دیگر و افاراد جامعاه باه یاک شادنیکنزداز آنان، اسبابی برای  انمردم تنفرهجوم و تحقیر و توهین بیگانگان و  

 نشااندهدستهاای داران ریاکار و دوروی آنان که حکوماتشود. در برابر آن بیگانگان و طرفدلی میدردی و همهم

شاود. کناد کاه از نظار آناان عاد ارز  محیاوی میها باشند، همواره حاافظ بار موعاوعاتی تأکیاد میو عوامل آن

هایی  اون اناواع مظااهر شاریعت و زی، میخانه و خرابات و خصومت با پدیدهو نظربا هایی  ون عشقستایش پدیده

 ها است.بازیها و لجکجیای از این دهنو شخصیت آرمانی بخشیدن به رند بازاری، نمونه طریقت رسمی

شخصای  اون باود،  برجاای گاذاردهها در این دوره بر جیم و جان ایرانیان خاطرات تلخی که آوارگی یلدلبهشاید 

کارد و جانشینی خود نیز وقتی به سفر و غریبی فکار میای به سفر کردن نداشت. او حتی در زندگی یکحافظ علاقه

 رفت: کرد فریاد و ف،انش بر آسمان مییا غربت کوتاهی را تجربه می

 نمااااز شاااام غریباااان  اااو گریاااه آغاااازم

  نااان بگاااریم زاربااه یااااد یااار و دیاااار آن

 زنااادگانی ماساااتهاااوای منااازل یاااار آی 
 

 های غریبانااااه قصااااه پااااردازمبااااه مویااااه 

 کااه از جهااان ره و رسااام ساافر برانااادازم...

 صاااابا بیااااار نیاااایمی ز خاااااک شاااایرازم

 

 گوید: در غزل دیگر می

  ااارا ناااه در پااای عااازم دیاااار خاااود باشااام

 تاااابمغااام غریبااای و غربااات  اااو برنمی

 

  اارا نااه خاااک ساار کااوی یااار خااود باشاام 

 باشاامبااه شااهر خااود روم و شااهریار خااود 

 

ترین حاالات عااطفی و رفتارهاای های حافظ و حتی اعتراف باه خصوصایگویی فراوان در گفتهوجود صراحت 

های سیاسای و ماذهبی و فردی، بخشی از واکنش آشکار حافظ به وعاعیتی اسات کاه در آن، بیایاری از شخصایت

همه رفتارهایی خالاف منصاب و مقاام خاود ، عرفانی  ون شیخ و واعظ و مفتی و محتیب و شحنه و زاهد و صوفی

های حافظ نوعی مقاومت منفی و پاادزهری شوند اما همیشه اصرار بر کتمان آن دارند. صداقت و خودزنیمرتکب می

های هایی باا ساویههاا و توصایهحاافظ گارایش فاراوان باه ارتکاای کنش کهیناگیر. است در برابر این بیماری همه

هاا بیایار مشاهود اسات دقیقااً ناوعی گویی یاا رفتاار واروناه در آنواروناهۀ هایی کاه جنباشمنکراتی دارد، یعنی کن
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خود گرفته اسات اماا در ی ها است که فضای عمومی جامعه را در سیقرها و ریاورزیگریپنهان گونهآنکجی به دهن

 شود.میدیده منابر و محافل رسمی همواره تظاهر به رفتارهایی خلاف آن 
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